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 دریچه

نگارد یا  ھنر میو  تاریخی ادب ھای فیلمیا  نویسنده تئاتر، قصه، رمان و
 که تاریخ؟...

بحثی است پر سروصدا که مدت زمانی نه چندان کوتاه مجامع ادبی را  
ی که یھا ترین نظریهشاید بتوان گفت که معقولو  بخود مشغول داشت.

ھنرمند در قصه تاریخی مؤرخ نیست از و  عرضه شد این بود که یک نویسنده
به قائع تاریخی مطالب را و  احترامو  اینرو حق دارد با ثابت نگاه داشتن

 یاو  پیش کندو  ای نزند پس ی اصل تاریخ لطمه ای که به ماده گونه
ھایی جذاب را در  یا پردهو  یی خیالی را بر صحنه ظاھر سازدھا شخصیت

ھایی افراطی نیز مطرح  تاریخی اضافه کند... البته نظریهھای  روایت حواشی
خواھد بازی  یای که م داد با تاریخ بگونه ھنرمند اجازه میو  شد که به ادیب

 از جمله بارزترین افرادی که برای رسیدن به اھدافی معین به اینو  کند،
حی عرب جرجی زیدان بود که تاریخ یگرویدند نویسنده مسھا  نظری

ی ھا شخصیت ھمهو  اسلام(!) را از این دیدگاه به رشته تحریر درآورد
ھا زیر سؤال برد ای از شھوت رانی فرو برده، نه تن تاریخی اسلامی را درھاله

 بلکه بصورتی بسیار زننده عرضه کرد. 
بیشتر نویسندگانی که و  البته این روش چند پگاھی بیش طاقت نیاورد

و  شان بودند به نظریه اول گرویدندیدر پی ماندگار بودن کارھای ھنری وادب
به فیلم سینمایی ھا  آن اعمالی بسیار قوی عرضه داشتند که بسیاری از

ی چون علی یھا نام توان از از جمله بارزترین این نویسندگان میتبدیل شد، 
نجیب گیلانی مصری و.... و  عبدالحمید جوده السحارو  احمد باکثیر یمنی

 نام برد.
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قصه و  رمانھا  ده عبدالحمید السحار نویسنده سرشناس مصری است که
ل مؤذن بلا تاریخی به شته تحریر درآورده است از آن جمله: ابوذر غفاری ـ

 -أھل البیت  - پیامبر -فرزندان ابوبکر  -وقاص  سعد بن أبی -پیامبر 
عمر بن  -زندگی حسین  -ی مقدس ھا کتاب ھایی از قصه - عیسی بن مریم

 عبدالعزیز. 
شاید ابوذر غفاری از نخستین کارھای سحار باشد که توسط نویسنده 

فارسی برگردانده به  ۱۳۳۴سرشناس فارسی زبان دکتر علی شریعتی در سال
 شد.

 دین شناسی انقلابیو  کتابخانه فارسی، شریعتی را بعنوان جامعه شناس
ی بسیاری ھا فھمی کجو ھا  دشمنی کند که خودش را علی رغم معرفی می

توانست با قلم شیوایش پرده از چھره و  بر تاریخ ایران معاصر تحمیل کرد،
تقدس مآب روحانیت  مصلحت طلبانه روباھانی که در زیر لباسو  زشت

با تمام قدرت سعی داشت که تشیع و  زنند برکشد تیشه به ریشه دین می
سقوط جامعه اسلامی شده بود و  انحطاطو  صفوی را که سبب سرافکندگی

توانست قاتل را عزادار  ع علوی را معرفی کند چرا که او نمییرسوا ساخته تش
تریاک را خلیفه و  شھیدجلاد را وارث و  نھاد را جانشین نھضتو  مقتول

ند دیانت جھالت را بر مسو  ستمو  ظلمو  را بر عرش انقلاب ارتجاعو  خون
 ببیند.

و  قصه شریعتی با ابوذر ــ به قول دکتر عبدالکریم سروش ــ سازنده
اسلام و  شریعتی ، ابوذر را مجسمه اسلام«تفکر اوست و  کلید شخصیت

به و  پایان عمر، ابوذر باقی ماندهدانست. ابوذر برای شریعتی تا  مجسم می
ھیچگاه از دل او زایل نشد. از نظر او ابوذر  »مِھر اول«تعبیر مولوی، این 

ھر تفسیری از اسلام که برای شخصیتی و  پروری مقتضای مکتب اسلام بود
یا از درون آن، کسی ھمچون ابوذر و  ھمچون ابوذر ارزش کافی قائل نباشد
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و  مقبولی نیست. او ازپنجره ابوذر اسلام رامی دیدبیرون نیاید، تفسیر 
تفسیرھای بعدی او و ھا  تحلیل ھیچگاه از این پنجره چشم برنداشت. تمامی

بود که از وجود  فشرده آغازینیو  درباب اسلام بسط یافته آن نکته مجمل
 .)1(»پسندیده بودو  ابوذر استخراج کرده

ھای اجتماعی اصلاحی  شریعتی جامعه شناسی بود که شاید فعالیت
 بیطرفانه ورق زندو  اش بدو فرصت نداد که تاریخ را بصورتی علمی گسترده

ھای عاطفه  سخنرانیو  ھا یا شنیدن برخی از خطبهو  تنھا به خواندنو 
این نقطه ضعفی بود که و  گاھی ھم عوام فریبانه بسنده کرده بود،و  برانگیز

 داد.  ارزش جلوه ھایش را بی بسیاری از نوشته
پس از خواندن ترجمه کتاب ابوذرغفاری عبدالحمید جوده السحار آقای 
دکتر شریعتی در جواب یکی از دانشجویانم در دانشگاه بین المللی اسلامی 
اسلام آباد که از من نظرم را در مورد کتاب پرسیده بود گفتم که با توجه به 

حار نویسنده تفکر عبدالحمیده جوده السو  ھا شناسایی که از نوشته
ترجمه کتاب  کنم که آقای شریعتی در سرشناس مصری دارم گمان می

 .م داده!نابخشودنی ــ انجاو  تصرفاتی نابجا ــ
با و  سپس در پی آن شدم که ترجمه را با متن اصلی کتاب مقایسه کنم،

ھمکاری ھمکار عزیز، استاد گرانقدر دکتر مصطفی عبدالصادق توانستم متن 
 با مروری گذرا بر متن اصلی جوده السحار را از مصر تھیه نمودهعربی کتاب 

 :)2(ترجمه آن، تصرفات آقای شریعتی را در نکات زیر خلاصه کنمو 

                                           
مؤسسه فرھنگی  ٩٨ـ ٩٩تر از ایدئولوژی، دکتر عبدالکریم سروش، ص فربه -1

 .١٣٧٣صراط/
شماره صفحات مطابق با چاپ پنجم ترجمه شریعتی است که در چاپخانه طوس  -2

 مشھد به چاپ رسیده.
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ـ ۱۴۳ـ ۱۳۷اضافاتی که مترجم بر کتاب وارد کرده: صفحات: -1
ـ ۱۶۱ـ ۱۵۹ـ ۱۵۸ـ ۱۵۶ـ ۱۵۳ـ ۱۵۲ـ ۱۵۱ـ ۱۴۸ـ ۱۴۷ـ۱۴۶
 .۱۷۲ـ ۱۷۱ـ ۱۶۸ـ ۱۶۷ـ ۱۶۶ـ ۱۶۵

 .۱۴۶در ترجمه صفحهتحریف  -2

 .۱۶۵ـ ۱۵۸ـ ۱۵۵ـ ۱۵۴تصرف نادرست در ترجمه: صفحات -3

 .۱۴۹ضعف در فھم عربی: صفحه -4

ـ ۱۴۵ـ ۱۴۴ترجمه نکردن آنچه مخالف دیدگاھش است. صفحات -5
 .)1(۲۰۲ـ ۱۵۵ـ ۱۵۴ـ ۱۵۳

را برای » ستیالیابوذر غفاری، خدا پرست سوس«دکتر شریعتی نام 
ابوذر «بای ید السحار نام زید الحمکه عبیاش انتخاب کرده در حال ترجمه

ن کتابش یھمچنو  را برای کتابش انتخاب نموده بود! »غفاری یار رسول خدا
با تقدیم حسن البنا  »اشتراکیت در اسلام« را با بحث بسیار زیبایی به عنوان

مؤسس جماعت إخوان المسلمین زینت بخشیده که و  گرا گر اسلام اصلاح
 آورده است.خود نیدر ترجمه آن را  شریعتی

درک نادرست تاریخ اسلامی شریعتی را در برابر دو خلیفه اول رسول 
داند  را چپاولگرانی میھا  آن دھد، او از طرفی در دوگانگی قرار میص اکرم

حق حاکمیت حضرت علی را به و  اند که خشت دیوار خلافت را کج نھاده
یاسی شان را سمبل تشکیلات سو  از طرفی دیگر حکومتو  اند تاراج برده

از زبان و  کند، تقسیم عادلانه ثروت معرفی میو  برابریو  ریایی بیو  سادگی

                                           
شماره صفحات مطابق چاپ دھم کتاب أبوذر الغفاری نوشته عبدالحمید جوده  -1

 السحارـ چاپ دار مصر للطباعه ـ است.
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تا « آورد که پیامبر اکرم عمرـ خلیفه دوم ـ را چنین وصف کرد: ابوذر می
 .)1(»رسد نمی ای به شما ھنگامیکه این مرد در میان شماست فتنه

که جانش را در راه به کند  واز سویی ابوذر را انقلابگری معرفی می
پرسد  از طرفی در جواب عمر که از او میو  حکومت رساندن علی فدا نموده

گوید:  آیا کسی ھست که این بار سنگین خلافت را از دوشش کنار زند، می
صورتش را به خاک مالیده باشد و  آری ! کسیکه خداوند بینیش را بریده

 .برد!! از علی نمی نامیو  بیچارگی آن کس)و  (کنایه از بدبختی
جواب علی که چرا با ابوبکر بیعت کرد، سخنان صادقانه علی در سوگ 

چرایش و  چون ابوبکر که از زبان ابوذر نقل شده، توضیح ابوذر از اطاعت بی
ست از از عثمان ... چون مخالف آن چیزی است که در ذھن شریعتی ا

 .سرباز زده است!ھا  آن ترجمه
خواھد بیرحمانه برمتن اصلی کتاب اضافاتی  یدر حالیکه ھر جا که م

در و  پیغمبرو  با حیا معاویه را دشمن خداو  آورد، از زبان ابوذر عفیف می
 .)2(دھد در باطن کافر معرفی کرده دشنام میو  ظاھر مسلمان

بدون توجه به معنای ھا  عرب را که »به عزای مادرت بنشینی«اصطلاح 
ترجمه کرده از دھان با  »بی مادر!«نام کردند را به دش آن استعمال می

فرمودند که فرشتگان  صحیاترین یاران رسول خدا کسی که پیامبر اکرم
 .!)3(گوید ورزند به ابوذر می آسمان از او شرم می

اشتراکی در قرن گذشته میلادی و  با بروز تفکرھای سوسیالیستی
ھریک  و کسب کرد، ای شخصیت ابوذر در بین نویسندگان محبوبیت ویژه

                                           
 شریعتی مراجعه شود. از ترجمه ١١٨ -١١-١٠به صفحات  -1
 .١٤٧-١٣٧صفحه  -2
 .١٤٩صفحه  -3
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ھای خودشان  ایدهو  سعی بر آن داشتند که ابوذر را از پشت عینک تصورات
و  ھا اورا سوسیالیست خدا پرست معرفی کردند نگاه کنند، چون شریعتی

و  او را وجدان بیدار آدمیت نامیدندھا  الفقی چون شیخ محمد جواد آل
 ا سخنگوی افکارتوانستند با زیرکی خاصی پوستین تاریخ را به کنار زده او ر

قرار دھند. ولی ھرگز خورشید برای ھمیشه پشت  ھای خود شان اندیشهو 
خالد و  کند ماند، منیر الغضبان ابوذر را زاھدی مجاھد معرفی می ابر نمی

و  او را رھبر جناح مخالف »مردانی در اطراف رسول اکرم«محمد خالد در 
 داند. می ھا ثروت دشمن

و  دارد می اش تصویری زیبا از ابوذر عرضه محمد جلال کشک در کتابچه
قلم شیوایش به بسیاری از و  با زیرکیو  نگرد. او را از دیدگاھی دیگر می

ھا برایش پاسخی ندارند جواب  یسرگردانی که شریعتو  ھای حیران سؤال
 دھد.  می

را در لذت بردن از  ھنان فارسی زبانمیاز اینرو برآن شدم که ھم م
کنم که این تصویر  با خود شریک سازم، البته ادعا نمی خواندن این کتاب

 جلال ابوذرو  ای از بزرگی کاملی است از ابوذر، بلکه نگاھی است گذرا برشمه
 شود.... وتنھا برانگیخته می میرد... تنھا می رود... ابوذری که تنھا می ...

 ن . م . ا
۲۴/۳/۸۴ 



 
 زبان حق ترین تلخابوذر 

گران یتو خود ـ قبل از دو  نھی، چه بسا که قلم در راه بحث وپژوھش می
کنکاش و  ـ باور داری که ھرگز نخواھی توانست ھمه جوانب آن را بررسی

 ن راستا اسراری است پنھان که جز خداییدانی که در ا خود میو  کنی،
ن مرحله ـ یاشاراتی است نھفته که عقل بشر را ـ حداقل در او  نداندش،

 ست.یدرکش نو  توان تحمل
ای که  افتهیگیری که خود در تی قرار مییآنگاه که در مقابل شخص

افت، شخصیتی که مؤمنان از قدم نھادن در یبطور فراگیر درآن را  توان نمی
و  تی نمونهیعاجزترند، شخصاز أسوه زندگی قرار دادنش و  راھش عاجز

 با تمامی جوانبش ھضم کند...آن را  خ توانستهیای که تار أسوه
ن یآخرو  بود، ھا آرمانو ھا  ھدف نیتر تی که عَلَم بَردارِ خطرناکیشخص

 د...ینفس کالبدش را در پوستین آن ھدف والا دم
و  دفتغییر ناپذیر، پله پله راھش را بسوی ھو  قدری ثابتو  ه قضایدر سا

د... در پایان راه یمایپ رش را ... تنھا مییمس« کند راھی که: آرمانش طی می
خته یتنھا بر آن راه برانگو  امت تکیروز قو  دھد... نش جان مییتنھا بر بال

 .»شود می
داند  خود میو  دھد، ن آرزوھای انسانی ندا مییی که بسوی والاتریصدا

ک یز خود در قالب یروز رستاخو  که کسی در راھش قدم نخواھد نھاد...
اخلاصش... پاداش و  طھارتش، با صدقو  د... با پاکییآ ش مییملّـت آزاده پ

روی ید داشت... ھرگز کسی از او پیت امیآن ھمه سعادتی که برای بشر
ی نمایانگر یامت خود به تنھاینخواھد کرد، ولی پیروزی از آن اوست که روز ق

 ملّتی است...
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د ھرچند تلخ باشد... یمان بسته که حق را بگویپ زشیعزو  با دوست
ن یتر کند، با تلخ نش را انتخاب مییتر او تلخو  شه تلخ استیالبته حق ھم

بند یدوستش پاو  زیمان عزیپو  ن به عھدیھا... چن وهین شیتر تلخو  ھا کلمه
سخن « اندوه اذعان داشت که:و  ش رفت که خود با دردیتا آنجا پو  است.

 . »اوری بر جای نگذاشت...یو  چ دوستیھ میحق برا
ی ھمه جای داد حتی در کالبد ھا قلب ن سخن حق بود که او را دریا

و  دعوتش به تنگ آمده بودند... ھمه دوستش داشتندو  آنانی که از فکر
 منزلت خاصی قائل بودند...و  ش احترامیبرا

کمالی که در با چشمانی باز بسوی و  مینھ ھا را احترام می ھمه ما أسوه
و  ھا به أسوهھا  انسان شاید ھم ھمهو  م،یشو ره مییمثالھاست خو  ھا نمونه

 ست که با رمز کمالیورزند... ولی ھر کسی را توان آن ن نمونه گان عشق می
با او رابطه داشته باشد... چرا و  دیا در کنارش بزیو  أسوه گی دوستی کندو 

ر یتنھا سو  ھا تک ھای آسمان رانهشه چون عقابی است که بر کیکه کمال ھم
ره یگان با خ و خزنده زند، ده لنگر مییھای سر بفلک کش بر قلّهو  کند می

کنده شدن به آن تنھای قله رشک از پروازش و  حسرت ی ھای بلند با قلبی آ
ھای بالا بوسه زنیم ....  ستیم که بر آن قلّهیبرند ... البته ما مجبور ن لذت می

ھای عشق سبز  ی مغرور بر تنمان بالھا بلندی شدن به آنره یتنھا با خ
ی به پرواز در تپند که گوی میچنان  آن دیمان از شدّت امیھا قلب و شوند می

 م.یا آمده
خته یامت تنھا بر انگیروز قو  رد..یم تنھا میو  رود.. اما او: تنھا می

 شود.. می
 کند:  ن معرفی مییابوذر خودش را چن 
حرام و  کناره گرفتیم.. چرا که حلالھا  غفاری ش،یم خوقوو  لهیاز قب«
 .»ی حرام را حلال کرده بودندھا ماه شناختند حتی نمی
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ای سرخ سکونت یای راھزن بودند که در مسیر در لهیھا قب یغفار
چه سوار و  نشانی بود که چه پیادهو  با نامو  داشتند. ابوذر، راھزن بر جسته
شد.  ور می ی تجارتی حملهھا کاروان درنده بهبر اسب لاغرش چون شیری 

خته شده بود تا جایی که حتی پس از یسرشتش آمو  راھزنی، با طبیعت
 وحشتش خواب را از چشمانو  ر نداد! بیمییاسلام آوردنش راھش را تغ

 ان ربوده بود.یشیقرو  ی بت پرستانھا کاروان
و  ھا معاھده اش به ھیچ قانونی جز قانون جنگل پایبند نبود، لهیقب

ش غفاریان یگذاشتند در پ احترام میھا  بدان ی که ھمه اعرابیقراردادھا
 .زی ارزش نداشت!یپش

ورش یو  ی حرام به کسی تجاوزھا ماه ن اتفاق بودند که دریعرب بر ا
د، دست به خنجر ید نشود، حتّی اگر کسی قاتل پدرش را در ماه حرام می

خون  ھا ماه نیغفاریان بود که در ا رھای برّانیتنھا از شمشو  برد نمی
 د..!.یچک می

ترین پھلوانان راھزنان... راھزنی در  أبوذر از شاخصو  ای راھزن، لهیقب
ر از آنچه ما گمان یی غیخ معناین مرحله از تاریبخصوص در او  جامعه عرب

ا بطور یو  ھمراه است، »انقلاب: «م دارد... راھزنی غالباً با نوعییبر می
تصورات اجتماعی... احساس و  ھا اندیشه« توان گفت با نوعی از میقتر یدق

 ریبه چنگ آوردن آن حق با تو  گران است...یبه شراکت در آنچه در دست د
 تمنا.و  کمان نه با خواھشو 

بر عھده  »عروه بن الورد«را ھا  آن یا راھزنانی که رھبری» کیصعال«و
و  حتاج خودیدارائیشان ما و  وتبستند تا از ثر داشت راه بر ثروتمندان می

 رند...یگر مستمندان را برگید
به چنگ آوردن لقمه زندگی حق ثابتی است در صحرا که کسی را توان 

ش اعراب حق مھمانداری را برھمه فرض کرده یپھا  قرن انکار آن نیست... از
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و  اجباری بود که بعدھا با فطرتو  بودند... سخاوتمندی صفتی بر جسته
ھمانش یستی از میبا زبان مییخته شد... سه روز تمام میآمھا  عرب سرشت
 رائی کند...یجه پذو  نیبه بھتر

باورھایی است که جامعه برای و  ھا ، فلسفهھا یبد وھا  یخوب اساس
ش مردم بسوی یگراو  کند ی ثابتی وضع میھا قانون حفاظت خود بصورت

ا پست بودن آن یو  شان از صفتی دلالت بر خوب بودنییا دورو  کاری
ش کمرھای ھمه را به یتوان خوو  قدرتو  رویای که با ن ست...وجامعهین

م ین اخلاقی را بر حسب مفاھیدھد تا قوان زند بخود اجازه می ن مییزم
 ش وضع کند...یخو

گذارد،  ایی از شنھا را پشت سر مییرانش دنیی حھا قدمنی که یصحرا نش
تا و  شود ای است که سر راھش سبز می دھکدهن آثار یش در گرو اولیزندگ

 اگر مال پرستیو  ند...یب ش مییرسد ھزار بار مرگ را با چشم خو بدانجا می
ن مسافر یرد کردن مھمان از عادات جامعه باشد او  خسیسیو  بخیلیو 
ز یی پھناور ن ن صحراین دھکده تنھا در ایأھل او  رد...یستی بمیبا ران مییح

ا یو  راھه برندین سفری که راه به بیوست...بله، در اولید پروزی بدو خواھن
 توشه راھشان ته کشد.... 

ه یماآن را  و شان بر مھمان نوازی باشدیپس بایستی بنای فلسفه اخلاق
اش را مشروط به  شرف خود بشمرند، تا آنجا که مرد سخاوتمند، آزادی برده

 .)1(طوفانیو  کند در شب سرد آوردن مھمانی می
شان آتشی بر یھا مهیھای اطراف خ تپهو  ھا کوه ک بریی تارھا شب در و
مسافران تنھا و  شانیپرو  رانیح یھا کاروان ایافروزند تا چون فانوس در می

                                           
 ھمانطور که شاعرشان تصویر نموده که: -1

 ای برده، طوفانی است سرد وھولناک
 

 اگر بر یمـان مھمـانی بیـاوری تـو آزادی 
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و  نانو  آبو  نسان بتوانند مھمانی بکف آرندیبدو  را بسوی خود بخواند ...
را به کوچکی کدگر یھای سخاوتمندی که  لهیا کنند، قبیش مھیشی برایآسا

 .)1(کنند آتششان مذمت می
شمارند تا  سربلندی میو  ه افتخاریشان را مایھا مھماناد یآمد زو  رفت و

 .)2(شان مسافر خانه ھر رھگذری استیھا آنجا که خانه
 اخلاقی والاو  ستهیزبان صفتی شایھمانطور که مھمان نوازی از جانب م

گر چون حقی مقدّس برای ید از جانب دیآ ای مقدس بشمار می فهیوظو 
ن حق یپندارد که از ا ننگ میو  ار زشتیبسو  کند... ھمان جلوه مییم

بدست آورد حتّی اگر آن را  داند که ش مییخو از حق مسلمو  محروم گردد،
 ش را از گلوی میزبان بیرون کشد!...یمجبور شود با قدرت بازو حق خو

ش یافت حق مھمانی خویدرنان برای یار اتفاق افتاده که صحرا نشیبس و
ده ینی که در حقشان بخل ورززبایله میبر قبو  ر بردهیدست به شمش

 اند... تاخته
دانشمندان اسلامی حق مھمان نوازی را سه روز و  در اسلام؛ فقیھان و

 اند که: مھمانداری بر ھر روستایی اند... امام ابن حزم فرموده نستهاجباری دا
 ستهیاحترام شاو  در کمال اکرام ک شبانه روزی دانا، مدّتو  شھری، جاھلو 
و  ھمانوازی فرض است...یبمدت سه شبانه روز بصورت مو  واجب است،و 

                                           
 کشد. ای، قبیله دشمن را چنین به تصویر می ھمانطور که شاعر قبیله -1

به  یشان از نزدیک شدن مھمانی خبر دھندھا سگ ھا قومی ھستند که چون آن
گویند که بر آتش ادرار کند! ـ تا مبادا کاروان با دیدن آتش بسویشان  مادرشان می

 .ریزد! آیدـ. ولی ھیھات که از شدت بخل ادرار مادرش قطره قطره می
2-  

 ھایشان آید که سگ آنقدر میھمان برایشان می
 

 کننـد گر از دیدن بیگانه پـارس نمید 
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ھمانی او را بجای نیآورد میھمان اجازه دارد که یزبان حق میاگر چنانچه م
 رد...یبیند از او بگ که خود شایسته میچنان  آن حقش را

ـ از انصارـ ص امبریاران پیات آمده است که: گروھی از یدر روا و
شان را در خواست یحق مھمان نوازھا  آن ازو  ی افتاد،یگذرشان به روستا

 .»کردند...
 توجه داشته باشید که خودشان حق خود را طلب کردند.

ای را  ن تصور کن که شما در خانهیشتر موضوع چنیبرای روشن شدن ب
ی که من یگو میھا  آن بهو  زنی ا اصفھان مییو  ای از تھران در محله

 کنی !...  حقوق مھمان نوازی را در خواست میو  ھمانتان ھستم...یم
و  ھا قانون د که ھمهیخواھی دو  آورد، بدون شک سر از کلانتری در می

 کنند... تو را سرزنش میو  کوبند تقالید چون چکش بر سرت میو  عادات
ز حقشان را یان نیھا سرباز زدند، انصار یمھمانداری انصاران از یروستائ«

یی بر جای ھا زخم زیزبانشان نیبر سروصورت مو  با زور بازو گرفتند
 .»گذاشتند...
این  زین قضایی نید... در قوانیچپاول بنامو  راھزنیاین را  دیتوان شما می

 نامند... سرقت بالإکراه میو  دزدیرا 
آمده از  صن خلیفه دوم رسول اکرمیرالمؤمنیش امیان پیروستائ«

 .»گله نمودندو  ـتیشان بسی شکایھا مھمان
ھا  بدان با صراحت تمامو  عمر که با روح صحرا آشنا بود بدون تعارف 

ی شتران ھا پستان بندگان خدای را از آنچه پروردگارشان در« گفت که:
 .»است...م به آب حق دارتر ید؟! مسافر از مقیکن نھد منع می می

قبول و  ان ـ مھر تأییدین حرکت به ظاھر چپاولگرانه انصاریعمر بر ا
 .ز ھمراه باشد!یروی بازو اعمال قدرت نیزند حتی اگر با ن می
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مبدأ استواری که امیر مؤمنان اعلان نمود و  اساسو  ن قانونیبر ا
 توانی با دقت بنگری.  می

ند ... یآفر شتران می یھا پستان روزی را درو  پروردگار است که رزق
 ت پروردگارش منع کند...یچ احدی حق ندارد مسافر را از ملکیپس ھ

می ی: مسافر از مقدارد می انیبا نعره برّان بو  تا بدانجا که عمر صراحتاً 
اش را بنا نھاده بدان آب اولاتر  کاشانهو  قنات آب خانهو  که بر چشمه

 است...
ھای  م از فلسفهیبخواھھرچه  نادانیو  حال اگر براساس کجروی

م تا ین حادثه سوار کنیت مشترک را برگردن ایا ملکیو  ستھایت کمونیاشتراک
م، ولی یه کنیه خاصی را تغذیا نظریو  نییاست معیتوانیم س چند پگاھی می

فلسفه اسلامی که چون کوه استوار است برخورد و  هیای بعد با نظر لحظه
دگاه یرد... دیگ درک عمر از آن سرچشمه می و ای که فھم م... فلسفهیکن می

د که یرس قت وجود... حق زندگی ...اگر به گوش عمر مییعمر از حق
ده، در ھمان یا دزدیو  نه اختلاس نمودهیک درھم از بازارھای مدیشخصی 

فساد را در و  د تا تخم فتنهیکش ا بدارش مییو  کرد لحظه دستش را قطع می
 نطفه خشک کند...

د تا یبخشا چاره مییای ب عقوبت را بر بردهو  عمر است که حدن یھم و
و  ه کند... عمر در خشک سالییخواست صاحب آن برده را تنب ی که مییجا

روی یدھد تا با ن نجا به انصار حق مییدر او  نھد... ن مجازات را کنار مییقوان
 بازو حقشان را بدست آورند... 

 کند: ل را از دو زاویه نگاه میفلسفه اسلامی ھمه مسائو  دگاهیپس د
 جھانیان.و  کتا بر ھمه جھانیت مطلق پروردگار یاولاَ: حاکم

ن یبھره برداری از او  ن زندگییدر اھا  انسان ھمهھا  انسان دوماَ: حقوق
 ت ...یحاکم
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ش چون دندانه ھی شانه برابریم یچرا که ھمه ما در پیشگاه خدای خو
ای خاص از  بھرهو  هیدش را صاحب ارثچ انسانی حق ندارد که خوی....وھ

 گران را از آن محروم گرداند...یان دانسته دیپروردگار جھان
تی یحساسو  ن درجه از شدتیت خاصش بدیرابطه انسان مالک با ملک

نھفته است در اسلام وجود ندارد، عقل انسان غربی در  ھا غربی که در تفکر
جه یوست نتیت پیبه اشتراکحتی در مراحلی که و  ت فردی ــیمورد مالک

 ن کرد که ثابت کندیش را فدای ایس ھمه زندگکت بود!... ماریتقدس مالک
ت ینصورت حق کارگر را در مالکیھا دسترنج کارگرانند، تا بد فایدهو ھا  یخوب

 به کرسی بنشاند!...
منطقی و  با فلسفهو  آسانیو  که اسلام مسأله را با کمال ساد گییدر حال

 سازد... نھد مطرح می ر پا مییوتھای طبقاتی جامعه را زکه ھمه تفا
کند... پس  وانات را پر مییی حھا پستان روزھنگامو  خداوند شبانگاه

 ت را به خود اختصاص دھد...ین مالکیکسی حق ندارد که ا
 سرور.و  تنھا اوست مالکو  ند...یبردگان خداو  ھمه بندگان و

چون مسافر در راه مانده از و  است... ازمندینجا از آنِ نیدر ا تیحق اولو
ی شتران است ھا پستان ازمندتر بوده پس او بدانچه درین غذا نیھمه بد

 چراند... می و پروراند سزاوارتر است... حتّی از آن کسی که شتران را می
ی عربھایی که  فلسفهو  دگاهیخ دیری بود از پشت صحنه تارین تصویا

عۡلوُمٞ وَ ﴿ ن فرمود:یچنھا  بدان قرآن مَۡ�لٰهِِمۡ حَقّٞ مَّ
َ
ِينَ ِ�ٓ أ آ�لِِ  ٢٤ٱ�َّ لّلِسَّ

 یشان حق ثابت وھا مال که درھایی  آن و« .]٢٥-٢٤المعارج: [ ﴾٢٥وَٱلمَۡحۡرُومِ 
 .»تنگ دستان معینی است برای گدایان و

 ن.یمعو  حقی است ثابت
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بخشش و  سخاوتو  احسانو  راتیخو  زکاتو  زی است که با صدقهیچ
 و... تماماً فرق دارد.
 معلوم:و  حقی است ثابت

ا یو  رندیبا قدرت بازو از تو بگآن را  چون حق را ندھی، مردم حق دارند و
 به صاحبانش بازدھی.آن را  مجبورت سازند

مَۡ�لٰهِِمۡ صَدَقةَٗ ﴿ د که:یگو قرآن میھا  آن ودر مورد
َ
ُ�طَهِّرهُُمۡ  خُذۡ مِنۡ أ

 بدینصورتو  ای، یشان صدقهھا مال و بگیر از« .]١٠٣: التوبة[ ﴾وَتزَُّ�يِهِم بهَِا

 .»یشان را تزکیه ده...ھا قلب و را پاک گردان ھا آن
 ر!...یبگ

نه با و  تمناو  اجبار کردنھای قانونی، نه با خواھشو  روینو  با تمام قدرت
 تقلاء...و  ک منتیو  ھزار

 ر!...یبگ
و  که بهھایی  آن یھا خون تا دیر کشیشمش سفھم ابوبکرو  ن درکیبا ا و
نماز بر پا و  دھند شھادت می صرسالت محمدو  کتایت پروردگار یحدان
 زد...ین ریبه زم زنند را دارند ولی از دادن زکات سرباز می می

ھای اسلامی در آن ھنگام برھم  ھماھنگی جامعهو  د ھمبستگییشا و
اتی است که یمالو  اری،یزی است اختیشکست که گمان رفت زکات چ

ت آن بر یفرضو  زی است دگر ...یتوان از آن چشم پوشی کرد...زکات چ می
ست ... حق یای ن ی ساده ھا مسئله درآمدو  ھا دهیرأس المال است نه بر فا

ھمبستگی و  تیدی است بر اشتراکیرد... تأکیگ ت فردی را در بر مییمالک
ری حق زندگی بر حق ند برتیآفر ت آنچه خداوند مییھمه مسلمانان در ملک

ن فلسفه یبا در نظر داشتن او  اساسی است در زندگی عرب،و  ت، مبدأیمالک
 م...یر أبوذر بگذاریتفکو  م انگشتمان را بر نخ اول بافتهیتوان می
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 ت اسلام او:یم به حکایبرگرد
 گفتند:

مان، یھا دائیکی از یش یم پیس بھمراھی مادرمان رفتیبرادرم أنو  من«
ن وجه استقبال کرده مارا بسی گرامی داشت، تا یز از ما به بھتریشان نیکه ا

در گوشش وسوسه کردند که چون تو و  شان شدیشانش حسودیجائی که خو
 . »ندینش س با خانمت گرم مییروی أن رون مییاز خانه ب

 ش متھم کردند...یس را به داشتن رابطه نامشروع با خانم دائیعنی أنی
مان بازگفت ... من بدو یرا به او گفته بودند برا آنچهو  ی مان برگشتیدا

نه و  گر نه مایگفتم: ھرآنچه در حق ما انجام داده بودی را بر باد دادی، د
 .تو!

مان یکه دائیم در حالیوبلافاصله بر شترانمان سوار شده براه افتاد
 ست ...یگر دستمالش را بصورتش انداخته بود وزار می

شتری گرفته برای دادخواھی بسوی کاھنی  سیانو  میدر مکه فرود آمد
 او با دو شتر باز آمد.و  س را تبرئه کردیأن زیکه در آنجا بود رفت، کاھن ن

شان یاو  شان رفته بودندیھمانی دائیبرادرش به مو  ن سفر با مادریدر ا
شان کوتاھی نکرد، اما ابوذر حاضر نبود که حتّی یز در مھمان نوازین

که نقل قولی ھرچند  ی را در اخلاقشان تحمل کند،ا شبهو  ن شکیکوچکتر
بازگو کردن و  ی مردم،ھا حرف باشد... چرا که گوش نھادن به گرانیاز د

کرم دائیش و  رفتن آن ... او نیزسخاوتیحرفشان، در صراحت ابوذریعنی پذ
شه یصرامت برای ھمو  اش را با او با کمال صراحت اش زد، رابطه را برسینه

و  ستیگر که دستمال بر صورت گرفته زار زار مییاو را در حال و قطع کرد...
 مان بود پشت سر نھاد.یش روا داشته پشیھمانھایاز اشتباھی که در حق م

 ش شد...یھمان نوازیرد مو  اشتباھی که منجر به قطع رابطه خانوادگی
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ان ساده لو بر یکی از شھریس با یرسند ان نکه به مکه مییھم و
تی یدر رواو  روند، ــ ش کاھنی مییپو  بندد شتر شرط می کیش بر یگناھیب
و  گناه معرفی کندید کرد تا او را بیتمجو  فیس آنقدر آن کاھن را تعریأن

و  ش مادریبا دو شتر ـ بجای شتری که با خود برده بودـ پو  شرط را ببرد. ـ
 گردد. برادرش بر می
 ر کشید:یه تصون بیاش چن ت اسلامش را برای برادرزادهیابوذر حکا

مشرف شوم نماز  صامبراکرمیاز سه سال قبل از اینکه به دیدار پ
 .خواندم!!! می

ی که یپرسد که تو اش با تعجب می گفتم برای چه کسی؟ ـ برادر زاده 
ت راھنمائی کند برای چه یده بودی تا تو را بسوی خدایرسول خدا را ند
گفتم: به چه طرفی روی کردی ـ فرمودند: برای خدا...  کسی عبادت می

 کردی؟ می
ھا به  کرد، شب ی مییی که پروردگارم مرا راھنمایفرمودند: بدان سو

روح  ای بی پرداختم تا جائی که از شدت خستگی چون پارچه عبادت می
 شدم... نقش زمین می

 کردند. م بلند میید مرا از جایھای سوزان خورش تا آنوقت که اشعه
رود. در سفرش  برای کاری به مکه می س به من گفت، کهیروزی ان

ا شدم. او گفت که در یرش را جویر کرد وقتی برگشت از او سبب تأخیتأخ
 ن تو...یافتم بر دیمکه مردی را 

افتم بر یدر مکه مردی را « د کهیبا دقت به عبارت برادر ابوذر توجه کن
 ن مردی است که در مکه است!...ینگفت که ابوذر بر دو  ،»ن توید

کند که خداوند او را فرستاده... گفتم: مردم چه  امه داد: ادعا میاد
 ند شاعر است... جادوگر است ... کاھن است...یگو ند؟ گفت: مییگو می
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دامه داد من سخن س ایای بود... ان س خودش شاعر بر جستهیـ ان
 چ شباھتی ندارد...یھھا  آن ن مرد بایی اھا حرف ام، دهیکاھنان را شن

شاعری و  ای شعریدم که از دنیرا در قالب شاعران نیزگذاشتم دش یھا حرف
 پردازند... مردم دروغ میو  بسی دوراست... قسم بخدا که او راستگوست

د تا من به مکه یم باشیزندگو  مواظب خانهو  دیگفتم: پس شما لطفی کن
 ک سروگوشی آب دھم...یاز نزدو  روم

ن مردی که شما او را یا، اد آقیدم: ببخشیبه مکه آمدم، از مردی پرس
 ابم.یتوانم ب د را کجا میینام از راه بدر شده میو  گمراه

است... مردم ھم ھا  آن ن ھم ازیناگھان مرد صدا بر آورد که آھای مردم ا
و  چماق دمار ازروزگارم در آوردندو  با چوبو  ام ختند روی سروکلهیر
دم که یھوش آمدم د م کردند، وقتی بهین رھایجان برروی زمیبو  ھوشیب

دم، یاز آب نوشو  خودم را شستمو  غرق در خونم، رفتم جای آب زمزم
و  فقط آب زمزم بودو  م فقطین حالت ماندم غذایک پانزده شبانه روز بدینزد

چ یھو  پوست خشک زده شکمم آب گرفته بودو  بس، کمی جان گرفتم
 کردم. احساس گرسنگی نمی

ن است... حال اگر اسلام آورد یصحرا نشنرم راھزن و  ن غذای چربیا
 چه خواھد شد؟! 

قل یصو  خون او سرشته است، اسلام آن را جلاو  زھد با پوستو  قناعت
با و  ی که قناعتیتوانی بگو گر مییگرداند، به عبارت د نورانی میو  دھد می

و  نان بود را اسلام زھد نام نھاد،یصفت صحرا نشو  وهیکم ساختن که ش
زھد را به مبارزه و  ار سخت که قناعتیی امتحانی است بسیارادو  ثروت

 طلبد. می
ده افکار یطبقاتی حتّی اقتصادی زائو  ای فلسفهو  ھای اجتماعی هینظر

ست، بلکه از استعدادھای فطریی که در انسان نھاده شده یھوده نیبو  پوچ
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است که ای  هیھا آن نظر ن فلسفهین ایبا ارزشترو  رد،یگ است سرچشمه می
و  آن فلسفهو  ھمخوانی دارد.و  شتر مطابقتیسرشت انسان بو  با فطرت

 نی استیھای ماش روح انسان ھای بی الیپرداخته خو  ھایی که ساخته هینظر
ش یھا فاصله دارد، سرابی است که چند پگاھی ب ت فرسخیاز سرشت انسانو 

 تواند دوام آورد. نمی
 دھد: ادامه می ابوذر

با زاری و  کردند با بود، تنھا دو زن در کعبه طواف مییز و شبی ماھتابی
 .)1(خوانند نائله را میو  أساف

 تیانشان بودند... غرق در قدسیاز با خدایراز و نو  ھا غرق در عبادت زن
شود  وارد میھا  آن جلال عبادت به تمام معنای کلمه، که ابوذر ناگھان برو 

ترساند... بخصوص زنی که  افتد می مین صورتی که زن به وحشت یبه بدتر
 رازو  ھنگام مناجاتو  درعبادتگاھش غرق عبادت است ... در کعبه عبادت،

 ان خود...یر پای خدایاز در حالتی روحانی زینو 
انتان را به یخدا« د که:یگو میھا  آن ح بهیصرو  ای تند ابوذر با لھجه

 .!»دھمسری یکدیگردرآوری
ی ھا حرف نیترسشان از او  تعجبو  تریرود که شدت ح گمان می

ن ییسرشان را پاو  ب کردهیشان را تکذیب آنقدر بالا بود که قدرت شنوائیعج
چون و  فتاده باشد،یچ اتفاقی نیی که ھیگوو  انداخته شروع به طواف نمودند

 لشان داد،یتری را تحو ار محکمیدند ... ابوذر حرف بسیباردگر بدو رس
را تکرار کند ـ ھا  آن تواند معاصری چون من نمیسنده ییی که نوھا حرف

                                           
زنی بودند که در  مرد و، اند؛ آن دو بودند، که آورده نائله دو تا از خدایان مکه ساف وإ -1

بصورت دو مجسمه سنگی در  مسخ کرد و ھا را خداوند آن کعبه مرتکب زنا شدند و
 آورد.
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ا عذروپوزش یو  ریل و تفسیگر برای شنونده راھی برای تأویی که دیھا جمله
 گذاشت... نمی

کشیدند که: اگر کسی از  داد میو  شان فرار کردندیپرو  ھا ولوله کنان آن
سول م ... در راه به ریم با تو چه کنیدانست بود می مردان ما اینجا می

ھا  آن دند ازین حال دیرا بدھا  زن چونو  ابوبکر بر خوردند، و صخدا
دند: چه بلائی سرتان آمده؟ گفتند: گمراھی در کعبه است، گفتند: به یپرس

 شما چه گفته؟
ار زشتی که ما را توان تکرار کردنش یھا جواب دادند: سخن بس زن

 ست...ین
بوسه زده با دوستش  حجر الأسود راو  ف آوردندیتشر صامبر اکرمیپ

ک شده سلام کردم، یطواف کردند، سپس نمازگزاردند، من ھم آرام بدو نزد
امبر خدا سلام اسلام ین کسی بودم که به پیا رسول الله... اولیک یالسلام عل

 ه دادم.یرا ھد

ستی؟ ی... سپس فرمودند: ک االله حمةور كوعليشان جواب دادند: یا
 ست که گمان نکنم کسی تاکنونیا نقطه نجایا« گفتم: مردی از غفار...

ری است که ابوذر یآن تصوو  که حقش است بدان توجه کرده باشد،چنان  آن
 ...دارد می انیبص امبراکرمیاز رد فعل پ

معرفی کردم ص امبر خداید که چون خودم را به پیگو ابوذر در ادامه می
گاه دستش را بر پناخو  .»ش نھاد..یشانیدآ
ادش یعی که از انسان در ھنگامی که چیزی را بین حرکتی است طبیا
آورد ــ  اد مییده بوده را ناگھان بیزی که در ذھنش خوابیا چیو  آورند ــ می

 زند...  ش مییشانیبر پو  دیربا رتش دستش را مییحو  شدت تعجب
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ده... یای از ذھنش پر ن مسألهیکند که چطور چن د ھم تعجب مییوشا
 رفت... افتادن آنچه انتظارش میشگفتی از اتفاق و  رتیح

له غفارم بدش ینکه از قبیا از اید: آیگو ران با خودش مییحو  ابوذر خشک
رم که ھمراھش دستم را گرفته مرا یآمد؟! خواستم دست مبارکشان را بگ

را بھتر از من درک کرده بود!  صحقا که رسول اکرمو  ن نشاند.یبرزم
فرمودند: چند وقت است که سرشان را بلند کرده  صسپس رسول اکرم

ھمانی چه کسی ینجایی؟ گفتم: پانزده شبانه روز است، فرمودند: در میا
آنقدر  غذائی جز آب زمزم نداشتم،و  ن جا بودمیدر ھم بودی؟ گفتم:

ھم به  چ احساسییھو  بدنم آب گرفته پوستو  ام م که چاق شدها دهینوش
 غذای گرسنگان.و  ن آب مبارکی استیام. فرمودند: ا گرسنگی نکرده

 خت؟یشگفت رسول اکرم را برانگو  رتیزی حیچه چ
 ھا؟ یمان مردی از غفاریا

و  ت آمده است...یداند که او بسوی ھمه بشر می صنه! ... رسول خدا
چ یھو  قومش فرستادند،و  مان آوردن ابوذر او را برای دعوت ملّتیپس از ا

در ھا  آن می ازیرفتند: نینپذ ان اسلام را به آغوشیای چون غفار لهیقبو  قوم
امبر یدار با پیمانشان را به لحظه دیگر ایم دینو  مان آوردندیھمان وھله اول ا

 نه موکول داشتند...یدر مد صخدا
رتی ھم یحو  چ جای تعجبیھو  ن بودیشادی آفرھا  غفاری اسلام

ن باشد که یتوانست از ا میص رت برای رسول خدایحو  نداشت... تعجب
نکه مردی اورا با یمان آورده...از ایدار با او ایش از دیابد که پیرا بمردی 

نکه او را به یبخواند، قبل از ا »السلام عليكم يا رسول االله«نوای روح بخش 
اران رسول یاری از یو  د تنھا صحابییاسلام دعوت داده باشد! ... شا
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 او .. وده بود.یـ تا آن زمان ـ بود که خود بسوی اسلام پر کش صخدا
 د.ین شخصی بود که به اسلام گرویاند پنجم ات آوردهیکه رواچنان  آن

شان که باعث شد یگریوحشو ھا  غفاری نشانو  ر از نامیگری غینقطه د
ران وماتم زده یابوذر حو  شان نھند،یشانیدستشان را بر پ صرسول اکرم

 و شان شرح دھد،یسعی در گرفتن دست مبارکشان کند، تا مسأله را برا
ابوبکر او را بھتر «د؛ یی ابوذر لختی بنگرھا حرف را باز دارد... به ابوبکر او

را بھتر از من  صامبراکرمین حرکت پییعنی ابوبکر ا »ازمن درک کرده
ر از آنچه در ذھن من یزی غیدرک کرده بود، چآن را  کنهو  ده بودیفھم

 .)1(بود...
امبر خدا بر یکرده بود، پبود که به ذھن ابوذر خطور  اگر مسأله آن می

 کرد... ای می اشارهو  ا تلمیحییو  زد تفسیری میو  قیمانش تعلیا
سپاس درگاه الھی و  که از عادت مبارکشان بود حمدچنان  آن نکهیا ای و
 ده.یت بخشیان یه میان را ھدایگفت که غفار می

دار که بار دگر ین لحظات دیتا آخرو  رود... می بهھا  غفاری سخن از
دعوتگر و  ریابوذر را بعنوان سفص اکرم امبریپ د ویآ ان مییسخن از غفاربم

 د اسلام ظھور ننموده ویکند که تا خورش بدو امر میو  فرستد بدانجا می
ان یادی از غفارین لحظه یھجرت نفرموده در آنجا بماند، تا ا صاکرم امبریپ
شدنش تا جایی که رومند ینو  ابوذر تا پس از جان گرفتن اسلامو  ست...ین

عنی تا پس از غزوه خندق ـ احزاب ید، یطلب ھای بزرگ را به مبارزه می قدرت
 امد.ینص امبریش پیـ پ

                                           
خواھد با تمنا وخواھش وتقلی مسأله را روشن سازد واز  شاید این نقطه که ابوذر می -1

روشن نمودن مسأله کافی این حالت مدھوشی بدر آید، وچون تنھا زبانش را برای 
 ؟!»خواستم دست مبارکشان را بگیرم« خواھد دستش را نیز شریک سازد داند می نمی
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ن کار خود یا شرحی از ایو  ریچ تفسیھ صامبر خدایت پین روایدر ا
و  رتیا از حیم آیدان پرسد... نمی زی نمییز چیحتی ابوذر نو  دارد، ابراز نمی
ن مسأله یده بود که نباید در ایجه رسین نتیتدخل ابوبکر بدو  امبریشگفت پ

توانی از آن ذات پاک از خود و  کنجکاوی کند؟! البته ما امروزه با اراده
 خت؟یرا برانگ صشگفت رسول اکرمو  زی تعجبیم که حقا چه چیپرس می

ش داشته باشد... شاید روح یکنم کسی جوابی برا سؤالی که گمان نمی
ام آور یکند که پ ن اشاره مییبد »ثیحد«ته در فراسوی این ھای نھف حکمت

 .ن مسافرغفاری...!ین ــ از آسمان ــ از ایشیآسمان را خبری بود پ
 .ولی چه بود آن خبر؟!

گاهرسولش بدان و  خد ا  داناترند...و  تر آ
ن تفسیر یرا چن صن حرکت رسول اکرمیا »یالبھی الخول« استاد

ن ینکه کسی از ایران ماند از ایحو  شگفت زدهامبرخدا بسی یپ« کند: می
ت یدر نھاو  که ھنوز ھم اسلام در مکهیله به اسلام روی آورد در حالیقب

 .»کرد... نی حرکت مییر زمیت زیسر
 ا ازیدم که آیشیبا خود اند«ر ھمان گمان ابوذر است ؛ ین تفسید ایشا

 .»ان ھستم بدش آمدهینکه از غفاریا
ای نیست که در ذھن خود ابوذر خطور کرده  دهگمان قانع کننو  حدس

 ای ندارد... برھانی بسوی بدآن اشارهو  لیچ دلیھو  بود
چ(!) بلکه ینکه ابوذر از غفار است ناراحت نشده که ھیاز ا صخدا امبریپ

در جواب ابوذر و  ان فرستادیش بسوی غفاریدعوتگر خوو  کیاورا بعنوان پ
د یببخشاو  خداوند مغفرت کند« فرمودند:که خودش را از غفار معرفی کرد 

لی بدانچه در ذھن ابوذر آمده بود یتفصو  شرحو  چ اشارهیھو  »ان را...یغفار
نکه خبر اسلام بمن یشان نگفتند که؛ از ایبخشد، بطور مثال ا قوت نمی

رتزد گی با ین حالتی حیرت زده شدند... در ھمچنیامبر حیده بود پیرس
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ن معنا را ابوذر احساس نکرده یی دارد... که ات ھمراھیرضاو  خوشحالی
ار یامبر خدا بسینکه پیعنی ایآمد  ش میین حالتی پیبود، چرا که اگر چن

شدند  شان ھماھنگ مییجه ابوذر در شادی با ایشدند... در نت خوشحال می
شان را ینکه سعی کنند با گرفتن دستان مبارکشان جلوی خوشحالینه ا

 .رند!یبگ
شدند که  رت زده مییان حیمان آوردن غفاریاز ا صرسول خداالبته اگر 

ش ینیرزمین اسلام که ھنوز دعوت در مرحله زیھای اول ن لحظهیچگونه در ا
ن خوشحالی را با یدا کرده است... حتماً ایمان در قلب صحرا رسوخ پیاست ا

ا یو  »منزه است ذات پاک الھیو  پاک«ا یو  »سپاس خدای را«کلماتی چون 
ان یبود، ب شکرالھی میو  خوشحالیو  انگر شادییگری که بیسخن دھر 
 داشتند... می

ره شدن، در عادات مردمان ین خیبه زمو  شانی زدن،یناگھان دست بر پ
وست یپو  زدگی از سرعت انتشار دعوت شگفتو  تواند علامت تعجب نمی

و  خوشحالیای جای دارد که  ن مسألهیگانگان به کاروان اسلام باشد... چنیب
 .!گی رهیو خ دنیشیند نه اندیافریشادی ب

ھای  هینکه اسلام قبل از محکم شدن پایامبراز اید؛ پید کسی بگویشا
رانه مورد ھجوم یدند که مبادا غافلگیاساسی آن بروز کرده قد علم کند ترس

اش  لهیامبر به ابوذر که به قبین دستور پیاو  رد...یانه دشمن قرار گیوحش
ن سخن را یقدرت گرفتن اسلام درآنجا بماند او  افتنیتا انتشار و  برگردد

 کند... ق مییتصد
شان را امر کردند که بسوی یامبر ایم؛ پینیب ت مییگر در روایبا نگاھی د

داشت  اگر گمان بالا صحت میو  را به اسلام بخواند،ھا  آن و اش رود لهیقب
کند که اسلامش را از مردم امبراکرم بدو امر یکرد که پ جاب مییشرط عقل ا
با کسی در مورد اسلام و  ردیی پناه گھا گوش آرام درو  ساکتو  پنھان دارد
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مان آوردنشان ـ با یاو  به اسلامھا  غفاری د ... چرا که دعوتیچ سخن نگویھ
عنی یقرار داشت ـ  ھا کاروان له که سر راهیت جغرافی قبیتوجه به موقع

رقدرت ابوذر در رساندن صدای اسلام در انفجاری ھولناک که صدھا براب
 ..ای آنروز عرب صدا خواھد کرد.یدر دنو  ھای عرب لهیگوش ھمه قب

دند که چگونه خبر اسلام به گوشت یچ ازابوذر نپرسیز ھیامبر نیپ و
و  ھمه مکه خبر از اسلام بودو  دار در مکه صورت گرفتیده، چرا که دیرس

ن ابوذر است(!) را یخبر مردی که بر دی برادر ابوذر ھا گوش حتیو  محمد،
ھای ابوذر را  آن دو زنی که دشنامو  ھای مردم مکه ربوده بود.! از دھان

د است، گروه از راه یگروه جدو  ن حزبیدند فوراً به او اتھام زدند که از ایشن
ی که وقتی ابوذر یاکان... تا جاین نیآئو  نیھا، گمراھان، مخالفان د بدر شده
گاه برآشفتیترسو سراغ پو  چارهیه باز آن برد با و  امبر خدا را گرفت ناخود آ

مردمی که و  ن از آن گمراھان است.یلرزه داد بر آورد؛ آھای مردم او  ترس
انشان را به باد مسخره گرفته بود دل پری یاز آن مرد گمراھی که خدا

 ھا سنگش را در یغضب خوو  ور شدند و جام خشم داشتند ناگھان بدو حمله
دم دست بود نھاده بر سر ھرچه  خلاصهو  ھا استخوانو  ھا چماقو  ھا چوبو 

 ابوذر خالی کردند...
ستی پنھان بماند... و اسلام ابوذر در یست که بایپس اسلام أبوذر رازی ن

 افتنیده باشد... البته اطلاع یان رسیلی ندارد که خبر اسلام به غفاریمکه دل
امبر أکرم دست یست که بخاطر آن پیب نیعجو  لیامری مستحھا  غفاری

 شان گردد... أبوبکر سریپرو  رانیشان زنند... أبوذر حیشانیمبارکشان را بر پ
ن در فکر فرو رفت... ابوذر یامبر اکرم چنیابد، که چرا پیراز قصه را درو 

ابد یرد، آنگاه ابوذر در یش را بگیاکنش نشان دھد.. ابوبکر جلوو  ناخواسته
چرا که «افته، یامبر را در یش از او پیده است... و ابوبکر بیفھمکه اشتباه 

 .»کرد... دوستش را بھتر درک می
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امبر اکرم یدار برای پین دیم ایکه گمان بر دارد می ما را واھا  این ھمه
شده بلکه  دار خلاصه نمییآن لحظه در چھار چوبه آن دو  تازگی نداشت،

 ده است.یشکافته برکش یمکان را مو  ی که دل زمانیھا رده از خاطرهپ
افت یما با کوشش خود در پی درو  رسولش داناترند،...و  البته خداوند

 م از درگاه کرم الھی!..یقت، تنھا سعی در کسب ثوابی داریحق
روند تا از کشمش طائف  سپس ابوذر با رسول اکرم به خانه ابوبکر می

 ند.ینوش جان فرما
خوردم، (  دنم به مکه مییود که پس از رسن غذائی بیآن اولو « گفتند:

آمدم ص ش رسول اکرمیروز تمام!)، پس از چندی باز پ ۱۵آری! پس از 
شود که گمان  ده مییر دعوتم بسوی نخلستانی کشیشان فرمودند: مسیا

د یرسانی، شا شانت مییخوو  ا شما دعوت مرا به قومیثرب باشد، آیبرم  می
 .»پاداش دھد..و  ز اجرینخداوند سرافرازشان کرده تو را 

مانش ثابت قدم یپو  ن عھدید که چگونه ابوذر بر ایم دیبه زودی خواھ و
و  دھد.. ای به دل راه نمی واھمهو  چ کسی دلھرهیدر راه خدا از ھو  ماند، می

 ھا... ن جملهید ھم با تلخترید، شایگو تلخ باشد میھرچند  حق را
بمن گفت: چه کار کردی؟  س آمدمیش برادرم انیپ« د:یگو خودش می

ان ایمان آوردم و به صداقت رسولش گواھی دادم. گفت: یگفتم: به خدای عالم
دھم.  مان آورده شھادت مییز ایست، من نینت نیمھری با د ز توان بییمرا ن

شھادت دادند پس از آن و  مان آوردهیز ایشان نیم، ایش مادرمان رفتیسپس پ
می از آنان به اسلام یم، نیاسلام دعوتشان دادله مان غفار برگشته به یش قبیپ

 .»سشان بود امامتشان را بر عھده گرفت..یپسر رحضه غفاری که رئو  دندیگرو
با دعوت او بود و  دقت کن که ابوذر اسلام را برای قومش به ارمغان آورد

اد یدھد... ب اب شدند... اما او در نماز امامتشان نمییبه اسلام شرفھا  آن که
 رفت...یرھبری ابوذر را نپذو  شنھاد امارتیپ صامبر اکرمیر که چرا پاویب
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نصورت بدون یر ایت ساخته نشده بود... در غین مرد برای رھبریپس ا
ده بودند را بر عھده یشک امامت مسلمانانی که با دعوت او به اسلام گرو

 گرفت... می
داری که یرسد.. د میان ین به پایابوذر چنو  امبر اکرمیدار پین دیقصه اول

ن یاتی اینفسو  ده اخلاقییای دانست از جوانب پوش ترجمهآن را  توان می
 ت ابوذر است...یشخصو  انگر پشت پرده ماھیتیداری که بیت، دیشخص
 ست.یی حرام قائل نھا ماه ای که حرمتی برای لهیراھزنی است از قب -۱
 .گذارد! دن نام اسلام نماز مییمردی که قبل از شن -۲
 شتابد. ش مییمان بسویرسد با ا خبر اسلام به گوشش می چون -۳
شان زبانی تند یبدگوئو  در نقدو  د است...یار شدیدر رد بتان بس -۴

 دارد.
 تنھا آب، زندگی کند.و  روز تمام طاقت دارد که با آب، ۱۵ -۵
 .صامبر اکرمیرت پیحو  تأمل و ب...یدار عجیسپس آن د -۶
ش یک دعوت خویبه عنوان پآورد رسول خدا او را  چون اسلام میو  -۷

کند که تا برافراخته شدن  بسوی قومش رھسپار کرده بدو امر می
 نه، برنگردد.یپرچم اسلام در مد
بساط و  م، اسلام بَندیشنو چ از او نمییھو  میکن سپس ابوذر را گم می

 شود... نه مییش را از مکه جمع کرده راھی مدیخو
و  آورد مشرکان در غزوه بدر فرو میھای  ر برانش را بر گردنیامبر شمشیپ

گردد، پس از آن شکستی تلخ جامعه  ب مسلمانان مییروزی سرشاری نصیپ
و  نعره مشرکان فضای پاکو  عربدهو  لرزاند اسلامی را در غزوه احد می

ی یھا پیروزی و مشکلاتو  ھا کند، پس از آن غزوه د مییش صحرا را پلیآلا بی
احزاب کفر و  روھایدر غزوه خندق ھمه نو  .است پی در پی تا غزوه خندق.

ی که فردای آن یتازند.. گو کر اسلام مییراست بر پو  زمان، چپو  نیاز زم
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نجاست که دست ینه نشانی.. او  نه نامی از اسلام بر جای خواھد ماند
و  زند ش احزاب کفر را برھم مییکمرشکن الھی بار دگر با لطف خوو  توانمند

رسول و  شود.. رت زمانه بر افراشته مییحو  اسلام در تلاطمبار دگر پرچم 
کی یاست دفاعی خود را با تکنیسو  دھد ق بشارت مییاکرم به تحولاتی عم
ان ھرگز بر شما حمله نخواھند یشین پس قریاز ا« کند: ھجومی عوض می

 .»دیتاز د که بر آنان مییکرد.. شمائ
دار دوم بثمر یدو  ند..ک نجاست که بار دگر ابوذر طلوع مییتنھا ا

ز طعم خاصی دارد.. وقتی به محضر رسول اکرم یدار نین دیرسد، البته ا می
 و »نمل« .. ـ و»ی! أبو نملیتو« سته فرمودند:یامبر خدا در او نگریوارد شد پ

 .اند دو کلمه مترادف بمعنای مورچه »ذر«
 ا رسول خدا!..یشان گفتند: ابوذرم، یا

ای که در  ست؟ جامعهیامبر اکرم زینه در کنار پیمدابوذر چگونه با جامعه 
ن جامعه که یرھبر او  افتند.ی ت میینده اسلامی تربیآن مردان امپراطوری آ

و  شناخت انش را مییدر واقع دانشگاھی بزرگ بود بخوبی دانشجو
گاه یپیامبررا در قلب او جا دانست که چه کسی را به چه کاری گمارد.. می

زم ـ که برای یـ عز »محبوبی«شه ابوذر از آن با لقب یخاصی بود، که ھم
ن لقب نام یکرد.. ھرگز ابوذر جز با ا اد مییار کرده بود یامبر اکرم اختیپ
 ..ـ دوست من ـ.»لییخل«راند..  امبر را بر زبان نمییپ

در صدر مجلس و  امبر اکرم بودیشه گل سر سبد مجلس پیابوذر ھم
اھتمام خاصی و  امبر اکرم با توجهینمود پ بت مییاگر غو  جای داشت

 شدند.. ای حالش مییجو
قت را برای ما ابودرداء نقل کرده است، کسی که ابوذر با او ین حقیا

 د...یم دیدی داشت که بزودی خواھیار شدیبرخورد بس
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تاختیم، مسلمانان گمان بردند  ش مییغزوه تبوک بود، بدون ابوذر به پ
ی پرتوانش ھا قدمز در جای زده!.. سپس ابوذر بود که تنھای تنھا یکه ابوذر ن

زد تا به لشکر  خشک میو  ن صحرای سوزانیھای آتش را بر صورت شعله
د او را یام آور توحیبای پیزو  نینجا بود که آن سخنان دلنشیاو  دیرس

 و اش بشنود تواند از فرمانده ک سرباز مییی که یھا ن جملهینوازش داد، بھتر
ن یزتریکردم عز در نبود تو احساس می« امبرش؛یک مسلمان از پیا ی

 .»ام ام را گم کرده خانواده
ات  ام آور آسمان!.. او را از خانوادهیسلام خدا بر تو بادا ای پو  درود

 ات که از تو دور مانده!... ن فرد خانوادهیزتریشماری.. بلکه چون عز می
امت به ھمان حالی بمن یق چه کسی در روز امبر خدا فرمودند:یپ
 کنم؟. ش مییا رھایوندد که در دنیپ می

 فرمودند: راست گفتی.ص امبر اکرمیابوذر گفت: من! ای رسول خدا.. پ
ای بر  چ صخرهیھو  چ درختییھ«ارانش کرده فرمودند: یسپس رو به 

و  ا شاھد راستگوتریآری ھرگز دن». اختهه نیندیباوفاتر از ابوذر ساو  راستگوتر
 هیسی علیی عیپارساو  خواھد زھد ھر که می«ا وفاتر از ابوذر نخواھد بود ـ ب

 .»ند به ابوذر بنگردیالسلام را بب
ی یھا دلالتو  سی معناھایامبر اکرم ابوذر را به عیدر شباھت دادن پ

و  ھر آنچه در آن... زھدو  ا بودیسی زاھد دنینھفته است.. چرا که حضرت ع
 اقتصادو  ن الھی در باره دولتیفرمانی از فرامو  چ حکمیی کسی که ھیپارسا

 زند. ثروت را پشت پا نمیو  مالو 
ا را پشت سر نھاده، نه زھد یپارسایی ابوذر، زھد کسی است که دنو  زھد

کند تا حقش را ادا  ش را تحمل کرده، سعی مییھا مسئولیت شخصی که
لم بدرآرد که نه او را باطل آنگونه جان ساو  خم حقو  چیا بتواند از پیو  کند،
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شوای یپو  که امام چنان رش.. آنیبانگینه عذابی گرو  ستیا ا بھرهیاز دن
 فه دوم رسول الله عمربن خطاب آرزو داشت..یا خلیان دنیپارساو  زاھدان

ا بدرقه یمان بست تا او را با حالتی که در دنیپو  امبر خدا عھدیابوذر با پ
ن یار اصرار داشت که ھر طور شده ایبسو  کند...امت ملاقات یکرده در روز ق

توانست از  ن صورت بود که مییتنھا در او  مانش را بجای آورد،یپو  عھد
 خودش راضی گردد..

امت از ھمه شما به رسول یمن در روز ق« د..یبال ن بخودش مییچن نیا و
فرمودند  دم که مییشان شنیکترم... چرا که من بارھا از اینزدص اکرم

حالی که او را و  ان به من آنکسی است که به ھمان وضعین شمایکترینزد«
از شما ھریک  بخدا سوگند کهو  .»ابد..یام مرا در آخرت در ا گذاشتهیدر دن
 .»د مگر من!یا دهیزی چسبیبه چ

و  ای در سر داشت نقشهو  رسمی را انتخاب کرده بودو  او برای خود راه
و  کی به کمالیعنی نزدیبه آن ھدف  دنیش را فدای رسیھای زندگ لحظه
 گی، کرده بود. اسوه

ا ساخته بود.. یمھو  رتبه انتخابو  ن مقامیز او را برای ایورسول خدا ن
 سازد.. عرش خته مییکه آرزوھای محرومان را بر انگ »مثال« و »الگو«نقش 

حتی اگر و  ن حق...یآورد.. ندای پرطن جبروت ثروتمندان را به لرزه در میو 
ھای وحشتناک  ا در فراق صدای حق در درهیحق ناممکن باشد.. چرا که دن

بوی خودش را از دست خواھد و  ت رنگیانسانو  ھا سقوط خواھد کردیکیتار
 داد..

 شان فرمودند:یتی کند، ایخواست که او را وصص ابوذر از رسول اکرم
فتند: برخواست کن. سپس گو  با آنان نشستو  ریان را به دوستی گینوایب«

ای  واھمهو  چ کس ترسیدر راه خدا از ھ شان فرمودند:یت کن. ایباز مرا وص
 .»نداشته باش، حق را بگو اگر چه تلخ باشد
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متاعی چه طلا و  لم بمن آموخته که ھر مالیخلو  دوست« گفت که: می
امت اخگری خواھد بود که یا نقره چون اندوخته گردد در روز قیباشد 

در راه خدا خرج آن را  کنند مگر آنکه آن داغ میمالکش را با و  صاحب
 .»کند

لم به من آموخته که کنار پل جھنم راھی است یخلو  دوست« گفت: و
م تا یم از آن بگذریتوان م بھتر مییلغزان، که اگر سبکبار باشو  ناھموار

 .»ن باریسنگ
و  مانش با دوستش استواریپو  کلمه کلمه عھدو  ابوذر بر حرف حرف و
 ار بود..پاید

برای و  د،یورز ا نقره باشد أبا مییو  ک درھم طلایاش  نکه در خانهیاز ا
ی ھا پول بی را انتخاب کرده بود،یار عجیروش بسو  اش اسلوب خرج خانواده

که ھرچند  کرد سرب عوض میو  ارزش مس ی بیھا پول اش را با نقرهو  طلا
 لغزان صاحبان طلاو  کج ن باشند..! حتی اگر از باریخیلی سنگو  ادیار زیبس
توانست  ز مییھا را ن شبھهو  شکو  شوند.. تر سنگینامت ھم ینقره روز قو 

فه سوم بنا بر یزد، ھمانگونه که مخالفانش در شام ھنگامی که خلیبرانگ
 یھا خورجینر کردند که: ین تصویر شام از او، او را خواست چنیت امیشکا

 ست!..یک مرد را توان حملش نیپولی دارد که 
ی یپارساو  د بدان کسی که ما را به زھدیگفتند: نگاه کن مخالفانش می

 .ھای پر از پول دارد! سهیخودش کو  خواند، می
 .ارزش آھنی ھستند! ی بیھا ھا پول این زد: ھمسرش داد می و

راست کردن سخن و  ابوذر از آنانی نبود که به ظواھرتوجه کرده با چپ
آرمانی که و  .. ھرگز! ھدف.مه عمل بپوشاندسعی کند به خواسته دلش جا

جمع و  روشن بود.. البته که اندوختن ثروتو  مان آورده بود واضحیبدان ا
ست... یر نیارزش امکان پذ ی بیھا پول ن نوعیمنال ھرگز با او  کردن مال
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ا یو  را در سبد ھا پول رفت دن غذا به بازار مییدخترش وقتی که برای خر
زی به او یچ ھا پول نیدن ایفروشندگان بارھا با دو  کرد مینی حمل یخورج

تنھا بخاطر و  باطل شده است.. ھا پول نیگفتند که ا و می فروختند نمی
 شان مشکل..ینگھدارو  حساب کردنو  ن بودیار سنگینکه بسیا

نقره امکان دارد... اما جمع کردن و  ثروت تنھا با طلاو  اندوختن مال
و  کشد ا مس تنھا پرده از مقدار ثروت صاحبش میی سربو  ثروت با آھن

 زاند..یانگ شبھه را بر او بر میو  شک
ن خبر یه داری نوید آمدن نظام سرماینقره در پدو  از نقش طلاکه  آنان و

گرفت..  ا را در بر مییکنند که ای کاش دعوت ابوذر دن دارند آرزو می
ی نقدی بزرگ را باطل ھا پول بر اساس روش ابوذرھا  حکومت اری ازیبس

 ری کنند..یفرار آن به کشورھای خارجی جلوگو  کردند تا از اندوختن ثروت
امبر را وداع یمان بسته بود که در آن حالتی که پیپو  او با خود عھد و

تلخ باشد بر ملا ھرچند  مان بسته بود که حق رایپو  گفته او را باز یابد،
 د..یگو

او و  کرد.. نش را انتخاب مییابوذر تلخترو  شه تلخ است..یالبته حق ھم
شنھاد کرد که ..(؟).. یکردند پ را پرستش میھا  بت بود که به آن دو زنی که

 کرد!.. ن کلماتش را انتخاب مییچن نیانشان دھند.. ایخود را به خدا
اران یبه ملاقات تندش با ابو موسی اشعری توجه کن..ـ ابو موسی از 

محبت بسوی ابوذر و  ا شوقیک دنیست که با اص امبر اکرمیبزرگوار پ
ار خوش آمدی ید: مرحبا، بسیگو می رد ویگ او را در آغوش میو  دیآ می

د: از من دور یگو می زند و با خشونت کنار میو  برادرم. ابوذر او را به تندی
 .ستی!یگر برادرم نیای تو د رفتهیشو! از روزی که امارت را پذ

 رفتنیپذو  داند، گمراھی میو  فسادسلطنت را و  ابوذر امارت
ن یاو  ن رفتن رابطه برادری..یعنی از بیش او یی آن پھا مسئولیت
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مطرح آن را  »وارت ملیست«ش از ھزار سال بعد از ابوذر یست که بیا هینظر
 عنی فساد مطلق.یسلطنت مطلق و  ساخت؛ ھر سلطه ای فساد است

دگاه ابوذر متھم یدر دت امارت را قبول کند یا ھر کسی که مسئولیآ
ھای بالای  صحابه بزرگوار در ردهو  اران برجسته رسول اکرمیاست؟ ھمه 

سلطنت و  زاری از حکومتیکردند..؟! روش او از ب حکومتی ادای واجب می
 دھد. خبر می

از مواقف و  نه را به قصد شام رھا کرده بودیاو ھمزمان با وفات ابوبکر مد
 م..یی ندارفه دوم عمر اطلاعیاو با خل

با و  ایتحولاتی در دنو  شود مگر با تغییر ودوباره بر صحنه ظاھر نمی
 آرزوی محرومان به کلمه حق .. حق تلخ!..و  شوق

د که ید، دیتوجه کن... گذر ابوذر بدانجا رس »ابو درداء«باز به موقفش با 
ای تکان  لھجهو  سازد، با سخنانی تند ای می ابودرداء برای خودش خانه

 ای؟!.. ھای مردم سوار کرده جر را بر گردند که آینده بر او تازدھ
آجر را و  ای ھم ساخته حتما برخی خشت ا حتی کلبهیو  ای خانهھرکه  و

م یاری مفاھینجا پرده از بسیاند.. اما روش ابوذر در ا شان حمل کردهیبرا
خ مردم را مجبور یخاموش برمی کشد.. او ھمه آنانی را که در طول تار

 »خوفو«سازد از  شان حمل کنند متھم مییآجر را براو  اند خشت ساخته
 متواضعش.. آن کلبهو  فرعون مصر که اھرام را بنا نمود تا ابودرداء

ن سر پناھی است که برای خودم یابد که ای ران خود را در مییابودرداء ح
 سازم... می

ی که یگو توپد، تو ی او میھا گوش باز ابوذر ھمان سؤال را محکم در
سوار ھا  انسان آجر را بر دوشت را مخاطب قرار داده: یابوذر، انسان

 ای؟!.. کرده
 ناراحت شدی؟.د: انگار از من یگو مبھوت میو  أبودرداء مات
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نجا بود که ابوذر با یخت.. ایابوذر را برانگ »حق تلخ«ن سخن او حس یا
 نیاگر تو را در بد که: یسرد به او توپو  ای تلخ با لھجهو  سخنانی خشک

نجا ینکه در ایتر بود از ا ستهیم بسی شایافتم برای لت مییی فامھا کثافت
 نمت.یبب

 اران رسول خدا که دریاری است بزرگوار از یو  ابودرداء صحابی
 که ابوذر در ھا جنگ اری ازیاری رشادت نشان داده، در بسیی بسھا جنگ

و  داده، کسی است که مدرک زھدرھا قرار ینبوده جانش را طعمه شمشھا  آن
 ا را با دو دستیی دارد، آن کسی که در موردش گفته شده است : دنیپارسا

 در بھشت او را قصری است که نه چشمی چونو  راند، سپرش از خود میو 
 الی را توان تصور آن است..ینه خو  ده ..ینه گوشی شنو  دهیدآن را 
و  ن سرزنش سختیسازد، سزاوار چن میای  اما.. چون برای خود خانه..

 دردناکی است از ابوذر..
م که یگمان برو  م،ین گفتگو نگاه کنید طبقاتی به اید ما با دیالبته نبا

 امام »ابوذر« محتکران وو  ثروتمندانو  ای است از مالکان نمونه »ابو درداء«
 کارگران..و  شوای محرومانیپو 

ر را یتبذو  صبر در مقابل اسراف ھرگز.. ابودرداء کسی است که توان
اش  نهینی در سیغضب آتشو  ن اثری از آن خشمیدن کوچکتریبا دو  ندارد

سالم بن عبدالله بن «کند.. کسی است که وقتی به جشن ازدواج  انقلاب می
 نت دادهیی سبز زیھا وارھا را با پارچهید که دیدو  داخل شد »عمر بن خطاب

خشمناک به عبدالله بن عمر گفت: ای فرزند عمر، و  مهیاند سراس آراستهو 
 .د؟!یپوشان وارھا را مییست؟ دیگر چین دیا

 ن کارید ایخجالت زده گفت: ببخشو  عبدالله بن عمر سرشکسته
 ار نرمیبسھا  زن ن نقطه ضعف عبدالله بود، که بایست.. که البته اھا زن



 ٣٥ ترین زبان حق ابوذر تلخ

 

سته یآن او را شالی بود که عمر بسبب ین ھمان دلیاو  داد ی نشان مییخو
 دانست. خلافت نمی

ره شوند... بخدا یبر تو چھا  زن کردم که ابودرداء گفت: ھرگز گمان نمی
 رون رفت..یبو  خورم. ت را نمییسوگند که غذا

دند یرا انتخاب کرد که وقتی دص امبر اکرمینجا روش پیابودرداء در ا
نت یوارھا گذاشته زیی که بر دیھا اش را با پارچه مادر مؤمنان عائشه کلبه

را کنار زده فرمودند: ای عائشه، خداوند در آنچه بما ارزانی ھا  آن دهیبخش
 م.یگل را لباس بپوشانو  داشته ما را امر نفرموده که سنگ

اران رسول خدا را چون یتوان  ن روش برای درک مطلب مییتر در ساده
را در سمت نجاست که عبدالله بن عمر یک صف قرار داد. ایسربازان در 

ند، در سمت یب وارھا اشکالی نمییم.. چرا که در پوشاندن دینیب راست می
ست، در سمت چپ یوارھا نیچپ صف ابودرداء است که راضی به پوشاندن د

 چپ ابوذر است که اصلا با بنای دیوارھا مخالف است!..
راست را تا درک برخی از صفات روشن و  د که سخن از چپیاجازه دھ

ر یش ... به تاخیھا مجاملهو  خشکی او... حتی در تعارفاتو  شدت ابوذری...
 م.یانداز

مسئول جمع آوری صدقه و  آمد، نماز بر پا شد »ربذه«وقتی ابوذر به 
د یشان به ابوذر تعارف کردند که بفرمائیامامت مردمان را بر عھده داشت، ا

بمن ص د. ابوذر گفت: نه، تو بفرما، چرا که رسول خدایشما امامت دھ
ده ینی بریای ب ست بردهیفرمانبردار باش، حتی اگر رئو  فرمودند: گوش کن،

 .ستی!یده ھم نینی بریبو  ای باشد. تو برده
 نام داشت ـ. »مجاش«ھای صدقه که  اه بود از بردهیای س ـ آن مرد برده

د: لطفاً جنابعالی ییگو د که به شخصی محترم مییشما تصور کن
د: نه، تو بفرما.. بخدا اگر از تو ھم شخص یشما بگواو به و  د..ییبفرما
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 .شم باشد!یشاپیگذاشتم پ بود می تری می پست
ش از آنکه خوشحال ین تعارف ابوذرانه بیبدون شک که دوست ما از ا

 .شود ناراحت شد!
ره ابوذر را به آغوش یم، وقتی ابوھریان بکشیر پای چپگرایم را از زیتا گل و

 زم..یبرادر عز یلی خوش آمدی، صفا آوردیگفت: مرحبا، خو  گرفت
 ای؟!. آیا برای خودت خانه ساختهد: یابوذر پرس

 ره گفت: نه. آنگاه ابوذر گفت: تو برادرم ھستی.. تو برادرمی.. یابوھر
 گاھی ندارد؟!..یان جایش چپگرایره در پیالبته ابوھر

بجز در  ارند! اماین بود که: مردمان چه بسیاھا  انسان دگاه ابوذر ازید
 ست..یری نیتوبه گذاران در کسی خو  زکارانیپرھ

و  د..یتلخ باشد بگوھرچند  مان بسته بود که حق رایپو  با دوستش عھد
امیرمؤمنان علی بن ابی و  ز ھراسی نداشته باشد.یچ چیدر راه خدا از ھ

تواند گواھی دھد: امروز کسی نمانده که در  ن کسی است که مییطالب بھتر
ای نداشته باشد بجز ابوذر.. حتی خود  واھمهو  ز ترسیچ چیز ھراه خدا ا

 اش اشاره فرمودند ـ. نهیبه سو  من!ـ
تواند ابوذر را در سمت چپ علی قرار دھد؟!.. ابوذر  حال چه کسی می

نقره و  د که طلایکرد تا نشا ل مییسرب تبدو  به آھنو  گرفت حقوقش را می
ت المال را یکرده بود که ھمه ب گر انتخابیجمع کند.. اما علی روشی د

ن روش یآب زنند! او  فرمود جارو کشند کرد سپس امر می م مییتقس
 کرد!.. شه تکرارش مییده او بود که ھمیپسند
زتر یینی شسته شده ھم تمیت المال را از سیم بییگو ا ھمانطور که میی

ثروتی و  خرمن کردن مالو  ی جمع آوری چ شبھهیگر ھیداشت، د نگه می
 .ماند! باقی نمی
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ر به ھوا ید: چه کسی عثمان را کشته؟.. صد ھزار شمشیوقتی علی پرس
ن یق در اینجا بود که مجبور شد تحقیم.. ایا برخاست که ما ھمه کشته

 ر اندازد تا مسلمانان مستقر شده ھمزبان گردند..یمسئله را به تأخ
خلافت چ، خودش یرفتن مناصب حکومتی مھر حرام نزده ھیعلی بر پذ و
فه بود خون یکه خلیدر حالو  ر زدیدر راه استحکام آن شمشو  رفت،یرا پذ

ار یکه ابوذر در ربذه تنھای تنھا از دیختند.. در حالین ریگرانقدرش را به زم
 امبر اکرم بدو بشارت داده بود..یخت.. درست ھمانگونه که پیفانی گر

د که تو را کفن یکنی؟ گفت: با ه مییست، به او گفت: چرا گریزنش میگر
 ای ندارم که اندازه کفنت باشد!... من پارچهو  کنم

در محضرشان ص امبر اکرمیاران پیه نکن. روزی با برخی از یگفتند: گر
گروھی و  ی خشک خواھد مرد،یمردی از شما در صحرا« بودم که فرمودند:

در آن مجلس با من که  آنان ھمهو  .»دیاش خواھند رس از مؤمنان بر جنازه
ام که امروز در  تنھا من ماندهھا  آن ازو  ی مردندیا روستایو  بودند در شھر

 د...یم را خواھی دیگو رم، چشم به راه باش. حتما آنچه مییم ن صحرا مییا
نجا یھمسرش گفت: چطور ممکن است، وقت حج که تمام شده کسی از ا

 گذرد. نمی
نه بمن دروغ و  ام گفتهراه باش بخدا که من نه دروغ ابوذر گفت: چشم ب

د که چھار نعل بسوی او یھا بود که مردانی را د ن لحظهیاند. در ا گفته
 .دند: چه خبر شده!یستاده پرسیدر کنارش او  تازند، می

 پاداشتان با خداست. و  د که اجریگفت: مسلمانی را کفن کن
 ست؟ گفت: ابوذر.یگفتند: ک

گفتند:  و می دندیبسوی او دوشان را رھا کرده یھا اسب مهیسراسھا  آن 
 ار رسول خدا.یت ای یمادرمان فداو  پدر

د که رسول یابوذر گفت: مژده باشد شما را که شما ھمان کسانی ھست
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 ن گفتند...یخدا در مورد شما چن
لباسی و  اگر پارچهو  ام، ن حال افتادهیامروز بدو  سپس ادامه داد:

شدم، اما  ر از آن راضی نمییغنمود به  ت مییداشتم که برای کفنم کفا می
دھم که کسی مرا کفن کند که ھرگز نه امارتی به  شما را بخدا سوگند می

 کی بوده!..ینه پو  عھده داشته
ھا کارمند حکومت بودند.. آن جوان  یوھمه آنان جز جوانی از انصار

 نم دارم که مادرمین شرفم.. دو تکه پارچه در خورجیگفت: من صاحب ا
تو مرا کفن ن پارچه که بر تنم است... ابوذر گفت: آری، یاو  فته..را باھا  آن

 . کن..
او تنھای تنھا در صحرا و  وستیقت پیامبر به حقیی پیشگوین پیچن نیا و

 وستیقت پیامبراکرم به حقیی پیشگویم کرد. پین تسلیجانش را به جان آفر
را ھراسان ھا  آن که ابوذر ھمهھرچند  گروھی از مؤمنان او را کفن کردند،و 

ای  نکه در پارچهیاز او  شان متھمشان ساخت،یدر امانتدارو  دیساخته ترسان
ده شده کفن شود سرباز یکار دولتی خرو  حکومتداریو  که با پول امارت

ن کارھا چرخ یدزدی در اطراف ھمه او  شبھه اختلاسو  زد.. چرا که شک
 گمان را در مالشان راھی است..و  شکو  زند! می

مادرانشان را قربان او کردند.. ولی او و  ھا کسانی بودند که پدران آن
 باشد. »حق تلخ«ن سخنش ینکه آخرید مگر ایا را وداع گویکسی نبود که دن

اش را در مورد  ایدهو  گفت دیدگاه در حالی که جھان را بدرود می
.. ھمه مناصب دولتی ھا  حکومت سلطنت اعلان داشت.. ھمهو  حکومت

ھرکه  و کشاند، انسان را به باطل می ھا ثروت و اه فسادند.. ھمه مالگیجا
نکه قانون از او یت مالی را بر عھده گرفت متھم است.. مگر نه ایمسئول

ن یا ایآو  بر اساس فلسفه ابوذری!... »ای؟... ن را از کجا آوردهیا«پرسد  می
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فرستاد تا  میت المال یای از صندوق ب ندهیست که نمایھمان فلسفه عُمَر ن
 .م کند؟!یثروت استانداران را تقس

او و  کرد است است، استاندارانی را انتخاب مییسو  عمر مرد دولت
برق و  ھر آن ممکن است شکار زرقو  انسانندھا  آن دانست که بخوبی می

و  ی از حاکم عادلیالگوو  او تلاش داشت که از خودش نمونهو  ا شوند،یدن
نرو ناظرانی قوی یت بدو اقتدا کند.. از ایکه بشرزکاری ارائه دھد یپرھ

د داشته ین دولتی نظاره شدیمسئولو  انتخاب کرده بود که بر استانداران
ک یی نزدیالگوو  تیشتر به درجه مثالیبھرچه  دان عمل رایباشند تا بتواند م

 سازد...
ی حکومت ھا زشتی و ار ضروری است تا پرده از فضائحیاما آواز ابوذر بس

گاه سازد...و  بر کشد  مردمان را آ
وسوء استفاده از قدرت را محکوم سازد.. او انگشت اتھامی بود که 

 شود دراز بود.. تی را عھده دار مییشه بسوی کسی که مسئولیھم
یا و  توانست نافذ کند روی اتھام نداشت.. قانون را نمیینو  آری، قدرت

مار بود از او یده شان بیپوسی ھا قلب کسانی کهو  عدل را بر پای دارد..
ه یتوان گفت که ابوذر مدعی عام بود بر عل ھراسی نداشتند... می

 حکومت.. .و  ثروتمندان..
ک یامت چون یروز قو  رد...یم تنھا میو  رود... ث تنھا مییوقصه حد

 :شود خته مییی برانگیملت به تنھا
جان  و بی غران بازماند، چرا که شترش لایابوذر در غزوه تبوک از لشکر

اده براه افتد، البته ینش را بر کولش نھاده پیبود، بالآخره مجبور شد خورج
و  زی نبود!یم که توشه راھش جز آب چیدیما دو  ادی نداشت،یبنه زو  بار
تنھا آب زمزم و  شب تمام را در مکه با آب ۱۵و  روز ۱۵م که چطور یدید

 گرسنگی ھم نکرد..چ احساس یھو  سپری کرد، البته چاق ھم شد



 ابوذر زبان تلخ حق   ٤٠

 

دند که آرام آرام ید ان مسلمان در آن سوی سراب شبحی را مییلشکر
رود..  ا رسول خدا مردی است که تنھا راه میید.. گفتند: یآ شان مییبسو

رسول خدا آرزو کرد که آن مرد تنھا ابوذر باشد، چرا که او ابوذر را بسی 
بماند.. رسول  خواست که از شرف جھاد محروم و نمی داشت دوست می

 اکرم فرمودند: ابوذر باش!..
امبر اکرم یان با شادی به پیکتر شد سپاھینزدو  کیاه نزدیوچون نقطه س

 .مژده دادند که: بخدا ابوذر است!
ی راه ین سخن مشھور را بر زبان راندند که: به تنھایآنگاه رسول خدا ا

ک ملت بر ین امت تنھا چویروز قو  رد..یم ی مییدر تنھاو  د..یمایپ می
 شود. خته مییانگ

 تنھا آن صحرای سوزان را پشت سر گذاشتو  م که چگونه تکیدیما د و
با و  رسانید، انیی راه خودش را به سپاھھا مرارت و ھا سختی با ھمه آنو 

امبر اکرم در مورد او به تحقق یی پیم که چگونه پیشگویدیچشمان خود د
شمع زندگانی ابوذر خاموش خاموش و  در آن صحرای تنھاو  وست..یپ

 او را کفن کردند..و  دندیآن گروه مؤمنان از راه رسو  گشت.
ز یامت نیامبر در روز قیی پیشگویست که پیای ن شبھهو  چ شکیوما را ھ

 شود. خته مییک ملت بر انگیچون و  ابوذر تنھاو  وستیبتحقق خواھد پ
 چرا؟و  چگونه..

ند که بر یما آن کسانی را گوفرھنگ و  ملت ھر کسی در قاموسو  امت
گانه یامت یامبر که ابوذر در روز قین گفته پیند.. پس معنای ایرسم اوو  راه

ک ینست که ھرگز کسی به دعوت او لبیتنھا... او  خواھد بود... تک
ا زمانه ما را در یآو  دھد؟ ن سخن گواھی مییخ به درستی ایا تارید، آیگو نمی

 دھد؟ اری مییم امبر اکریی پیشگوین پیفھم ا
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ختن یا در پی بر ھم ریو  حزبی را بر عھده داشتو  ت گروهیا ابوذر رھبریآ
ا با یو  د؟یتوان او را چپگرای اسلام نام آیا میو  نظام اجتماعی خاصی بود؟

 ھایی که امروزه؟  واژهو  د از اصطلاحاتیرسمی جدو  نامو  رییتعب
وذر را در کنار رسول اکرم م بگذار ابییه را بگشاین قضینکه ایقبل از ا

 م...یشتر بشناسیب
جلوی آن را  دانست، انگار که نده ابوذر را خوب مییرسول اکرم آ

 کرد.. چشمانش مشاھده می
امبر خدا او را یروزی ابوذر خواست به سفری خطرناک برود که پ

 امبر اکرم او را بازیپو  ورزد حت کرد که بدان سفر نرود.. ابوذر اصرار میینص
زنت و  نم که پسرت کشته شدهیب ی که فرمودند: انگار تو را مییتا جا دارد می

 ی!یآ ت تکه زده مییتو بر عصاو  اند را ربوده
ه بر یبا تکو  افتد... ھمسرش به راه میو  ن وجود او ھمراه پسریبا ا

زنش را به اسارت و  دست دادهگردد در حالی که پسرش را از  ش بر مییعصا
 .اند! گرفته

م که رسول اکرم یکن ش با رسول خدا احساس مییری ھمراھیگیبا پ
سعی دارد او را برای ادای نقشی که برای او در نظر گرفته شده نگه دارد ـ 

 برّان حق..و  چرا که خداوند ھر کسی را برای کاری ساخته ـ نقش زبان تلخ
او را حتی و  ،دارد می حکومت دور نگاهو  رسول خدا او را از مرکز ریاست

ت یدراو  او با حکمتو  ،دارد می نه بر حذرید مدیکی به جامعه جدیاز نزد
دار شدن ین جامعه ـ حتی قبل از پدیگانگی ابوذر را با ایبو  ش تناقضیخو

مسلمانان در و  ثروت بسوی آن روی آوردهو  ن صورت مدرنش که مالیآن بد
اندـ درک  مشقت غرق شدهو  ھا سختی ش پس از سالیآساو  فتنه راحتی

 کند.. می
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ای را بدو گمارد،  حکومت منطقهو  امبر اکرم خواست که امارتیابوذر از پ
ن یاو  فی ھستی..یرفته فرمودند: ای ابوذر تو مرد ضعیامبر اکرم نپذیولی پ

بربادی.. مگر و  مانی استیامت پشین امانت در روز قیاو  امانتی است ..
د أدا یبا حقش را چنان که میو  دآور بدست میآن را  برای کسی که به حق

رھبری و  پسندم که برای خود، ھرگز امارت من برای تو آن میو  کند.. می
می را بر عھده یتیثروت و  ت مالیر،ھرگز مسئولیحتی بر دو شخص را مپذ

 .ر..!یمگ
و  ما شدتو  مفھومی است؟..و  به چه معنا »فیضع«نجا کلمه یدر ا

ی که تنھا اوست که با یم تا جایدیچشمان خود دجرأت ابوذر را با و  قدرت
روزی که و  که تلخ باشد..ھرچند  دیبندد که حق را بگو امبر اکرم عھد مییپ
و  بر سرھا  آن و ش ندای اسلام برآورد،یباکانه در مجلس قر مان آورد بییا

زد تا بار دگر از  گرفت دوباره بانگ اسلام می چون جان میو  ختندیش ریرو
م که چگونه یدیدو  فتد..یشان از رمق بیھا شتم و ضربو ھا  زدن شدت

فه سوم عثمان بن عفان بلای جان یش را در مجلس امیرمؤمنان خلیعصا
ری نیز یگ و خورده جسارتش را در نقدو  باکی بیو  کعب احبار کرده بود،

 مشاھده کردیم.
 .ف است؟!یپس چگونه ابوذر ضع

و  چیار پر پیت آن، مسئله بسیمسئولو  حکومتداریو  تینکه رھبریمگر ا
 کو برای ادای آن کافی نباشد، بلکهیاحساسات نو  دیخمی باشد که تنھا ام

 توان خاصی لازم است.و  روینآن را 
رون یا بیو  انقلابی بودن راھزن عربی در به چنگ آوردن حق زندگی

شود.  دن آن از حلقوم کسی که جلوی آن قد علم کرده است خلاصه مییکش
نظام اجتماعی حق زندگی را برای ھمه افراد جامعه و  بیترتو  میولی تنظ

 ن کند..یستی تأمیبا می
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 خواھد نه انقلاب ت مییپلماسیدو  استیق که سیای است دق ن مسئلهیوا
 ا سر کشی...یو  بازوو  زورو 

عنی یخواھد،  پسندد برای ابوذر می رسول خدا آنچه را برای خود می
ثروتمندان و  فسادھای حکامو  گناه از انحرافھا و بی پاکامت ینکه روز قیا

ت حتی دو نفر را ھم یکند که رھبر حت میینرو به او نصیحاضر شود، از ا
می را ھم قبول نکند، ولی خود رسول خدا یتیت مال یمسئولو  ردینپذ

منالشان را بر و  ت مالیمسئولو  ت ھمه مسلمانان را بر عھده داشت..یرھبر
تو  نھفته بود که: فرق آندو در کلام پاک رسول معصومو  د..یکش دوش می

 .ف ھستی..!یضع
نکه یچ شکی ندارد... ولی از ایالبته رسول خدا در امانت داری ابوذر ھ

و  لید ھم از وکیباو  د..ید ترسیل گردد بایمس تبدو  می به آھن پارهیتیمال 
ای ـ  نقرهو  ـ طلادرھمی و  ناریای که بر د سهیمان دارد ھر کیی که ایوص

د ھراس یگدازد، با را میھا  جان امت آتشی است کهیبسته گردد روز ق
 داشت.

 نگھداریو  سرپرستی آن.. حفظو  عنی ادارهیم یتیت مال یوصاو  وکالت
ست.. او دشمن ین کار نیپرداخته او  استثمار آن، که ابوذر ساختهو 

 ثروت است.و  سرسخت استثمار
ا که نقره چون در یکه ھر مالی چه طلا باشد  دوستم به من آموخته«

امت اخگری است از آتش بر صاحب آن، مگر یای اندوخته گردد روز ق سهیک
 .»زدیدر راه خدا برآن را  آنکه
ات در راه حلال  ناری که بر خانوادهیدو  ی درھمی استیداراو  ثروت«

چ یھو  نقصانو  راه سوم ضرر استو  ا توشه آخرتت قرار دھی،یمصرف کنی، 
طمعی کشته است و  آزو  ست... ای مردمان؛ شما را حرصیای در آن ن فائده

 .»دیابی در نمیآن را  که ھرگز
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سلوکی  نمونه، البته به آن شرط کهو  ری است از جامعه الگوین تصویا
آن و  ن سویان دستشان بدینصورت خوبان چون گدایر ایباشد ھمگانی، در غ

حکومتداران به فلسفه امیرمؤمنان علی بن و  رھبران گردد.. اگر سو دراز می
جارو آن را  و م کنندین مردم تقسیخزانه مملکت را بو  مان آورندیطالب ا ابی
به و  مشکلی ناگھانی مواجه شوندو  بتییده آبی زنند... سپس با مصیکش

منال انباشته شان را به حکومت و  مردم ثروتو  دا کنندیاج پیمال احت
 پاشد. کشور از ھم میو  بدون شک دولت سقوط خواھد کردندھند 

ت ـ یی بشرھا نظامو  خین جامعه مثالی ـ حداقل در حدود تاریحال که ا
حکومت دور نگه داشته شود و  د ابوذر از مرکز قدرتیر ممکن است پس بایغ

ش سختی قرار یآزماو  الا را مورد امتحانو  یھا ارزشو  مید مفاھیتا نشا
 دھد...

ھرگز و  شود، ت از ابوذر دور نگه داشته مییامبر اکرم رھبریا سفارش پوب
به ھا  آن بعد ازو  ا عثمانیو  ا عمریو  م که کسی چه در زمان ابوبکریا دهینشن
لش ھرگز یخلو  ز بنا به سفارش دوستیاو نو  شنھاد حکومتداری کند،یاو پ

 آنانی را که از اوحتی و  رفت،یتی را پذینه مسئولو  بسوی منصبی نرفت
و  ل دھد با تندییحزبی تشکو  خواستند پرچمی برای خود انتخاب کند می

 پرخاش از خود راند..
ت ابوذر را بخوبی درک کرده بودند.. یجوانب شخصو  امبر اکرم ابعادیپ

تلخ باشد ھرچند  مان دوستانه بسته بودند که حق رایپو  سپس با او عھد
 به حکومتو  ھراسی نداشته باشد...و  میز بیچ چیدر راه خدا از ھو  د..یبگو
امارت بر دو شخص و  ک نشده حتی رھبرییی آن نزدھا مسئولیت تحملو 

ساختمان و  اگر جامعه به مرحله اندوختن مالو  ز بر دوش نکشد..یرا ن
 د از آن دوری کند.یآپارتمانی رسو  عمرانو  سازی
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و  ، بدور از مالکانسلطنت استو  گاه او دور از مراکز حکومتیجا
حرکتی و  نکه حزبیین حال از ایسلطنت.. در عو  ثروتو  صاحبان مال

ز بر حذر داشته شده یا انقلاب کند نیو  انیت طغیا بر رھبریو  ل دھدیتشک
 است...

و  ان مال بیت المالیفرمانرواو  رانیپرسند: اگر ام امبر اکرم از او مییپ
 خواھی کرد؟.ب خود زنند چه یمت را به جیغن

ن سؤال خصوصا از ابوذر ید که ایتوجه داشته باشو  د!..یبه سؤال دقت کن
 شود! ده مییپرس

ن یقسم به آنکه تو را فرستاده است!.. با ا« جواب ابوذر واضح است: و
 .»کوبم تا به شما برسم.. رم آنقدر بر سرشان مییشمش

از ھریک  ان ھمان موقفی است که حتمیجوابی است کاملا اسلامی.. ا
 ش خواھند گرفت..یدر پآن را  علیو  عثمانو  عمرو  ابوبکر
 اما ابوذر!... و
 د؟یگو امبر خدا به او چه مییپ
شه کن تا یی نکنم؟!.. صبر پیا تو را به راھی که از آن بھتر است راھنمایآ«

 .»بمن رسی!
ان اختلاف یکند که ابوذر با فرمانروا ی مییشگویامبر اکرم بار دگر پیپ

خواھد .. اما رسول  را میھا  آن خواھد کرد، ابوذر از رسول خدا اجازه جنگ با
اطاعت کن .. حتی اگر فرمانروا برده و  بشنو« ند کهیفرما خدا بدو می

 اه ـ.یقای سیـ افر »اھی باشد از حبشهیس
و  خواستند انقلاب کند شنھاد آنانی را که از او میین بود که پیبرای ھم

اران رسول یو  از ھمه صحابهو  رفت..یل دھد را نپذیگروھی تشکو  حزب
شتر یدستورات بود.. از ھمه بو  بندتر به قوانینیھای جھاد پا خدا درصحنه

و  ن صحابی بزرگوارید تعجب آور باشد که بدانی ایشاو  دستور..و  بند نظامیپا
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ان شورش مزاج یھمه چپگراو  ی متھم استیل رسول خدا به چپگرایخلو  اری
ن یکی از مھمتریدانند!... در حالیکه او  ده پرچم او میییامروز خود را زا

ت کرده یان را روایث اطاعت از فرمانروایی است که ھمه احادیمصدرھا
 است...

ھرکس  د، چرا کهیخوارمسازو  لیفرمانروا را ذل« د:یگو اوست که می
ن سخنی یاو  .»شود.. رفته نمییاش پذ فرمانروا را خوار ساخت توبهو  سلطان

ھمه و  گردد سرنگون میھا  انقلاب م ھمهیاست که اگر به ظاھر آن بنگر
اقع و  ان متھمیزورگوو  نیھای مقاومت در مقابل سلاط حرکتو  ھا یانقلاب

 شوند!.. می
منحرف و  ملت را بر علیه فرمانروای زورگو »عمر«ن در حالی است که یا
 زند!.ین بریشوراند تا خون او بر زم می

ن تخته چوبی یسوگند بخدا اگر عثمان مرا بر درازتر« د:یگو ابوذر می
و  صبر کرده اجرو  کنم از او اطاعت میو  شنوم خکوب کند، حرفش را مییم

 .»م بھتر استیدانم که این برا می خواھم، و پاداشم را از خدای خود می
ب در انی قد علم کند که مالش را به تصاحینکه جلوی فرمانروایوحتی از ا

 آورند أبا دارد! او تا رمق آخر با قانون است... می
در راه آنچه و  با تمام قدرت در ادای نقشی که برای خود انتخاب کرده،

نکه صدای تلخ حق یآن او  کوشد... ر زده مییش تقدیاراده خداوند برا
نه در لباس و  ک نشود، نه در لباس فرمانروا..یباشد... به حکومت نزد

 انقلابی...
نه تا سه یھای مد ن رسول خدا بدو سفارش کرد که چون خانهیھمچن

 به سوی شام اشاره فرمودند ...و  نه خارج شود،ید از مدیل رسیم
نکه یم که با چه شدتی با ابودرداء برخورد کرد فقط بخاطر ایدید و

و ھا  کاخ د کهید ساخت. (حال اگر می سرپناھی برای خودش می
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نھند  ر پا میینه را نیز زییده بیرحمانه حدود مدھای سربفلک کش آپارتمان
 کرد)؟!. ی بر پا مییچه غوغا

و  بان چند تن از دوستانیکرد او گر وقتی که شھر گسترش پیدا می
اران رسول یوقتی و  سازند؟!.. آنجا خانه میو  نجایگرفت که ا ارانش را میی

ھا که  کنند چه ثروتی جمع میو  مالو  خرند ھا می د که خانهید خدا را می
عده داده و  ن فردی که به رسول خدایست ـ که ایا بھتر نیکرد؟!.. پس آ نمی

ن یا رھا کرده در آخرت ملاقات کند ـ از ایتا با ھمان حالی که او را در دن
ن جامعه یمش بماند دور شود. در ایجامعه که امکان نداشت بدان صورت قد

 اورد که:یتوانست طاقت ب تنھا کسی می
 ت خواھد..یاز خداوند عافو  کی آنکه با روزگار مدارا کندیالف ـ 

مردمان را به راه راست و  ردیبر دوش گ ھا مسئولیت ب ـ دیگری آنکه
ش را در راه برگرداندن جزئی از حق که گمان یتوان خوو  تمام سعیو  خواند

، با علی از آن نمونه بودندو  برد مورد تجاوز قرار گرفته صرف کند. عمر می
دادی برپا نھادند که و  ت عدلیدراو  با حکمتو  ستندیی زیپارساو  زھد

افتند، معانی یر نییتغو  ده بود، ثابت قدم ماندندیت چون آن را ندیھرگز بشر
و  روزییدر راه پو  ره شده بود،یاخلاقشان چو  ت بر سلوکیوالای انسان

ش یتحول پ و رییم در بین ملتی که ھر روز بسوی تغیم آن مفاھیتحک
ش حمله یی بسویداراو  ای که ثروت کردند، در جامعه رفت جھاد می می

ری که یر بود. ھمان تصویبانگیش ورخا گریش آسایبا آزماو  آورده بود،
عبدالرحمن بن عوف برای آن جوانی که از آن سوی جھان اسلام آمده بود 

چنان  آن و شدهاری مشغول یآبو  امبر اکرم به زراعتید که صحابی پیدو  ــ
 ا روی آورده که به آخرت روی داشت ــ بیان داشت. یبه دن

شه ساخته بر یی پیپارساو  رون رفت، زھدیابوذر از آن جامعه ب
 یش ثابت قدم ماند...ھا آرمان
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 لش استوار ماند..یخلو  مان دوستیبر پو  خودش را دور ساخت
د کرده یبه آنجا تبع نکه عثمان او رای، نه ا»ربذه«ن است سرّ رفتنش به یا

 باشد..
ھمراه با شھادت و  در آنجا ماند،و  او پس از وفات ابوبکر به شام رفته بود

ھا  آن ی که صدای ابوذریھا گوش و مرج قد علم کردو  ھرجو ھا  آرامی عمر نا
ن رو فرمانروای شام او را به یاد شدند.. از ایتوانست نوازش دھد ز را می

دارش با عثمان از او خواست که به او اجازه یپس از د زینه فرستاد.. او نیمد
 نه خارج شود..یدھد از مد

نه برای سکونت من ینه خارج شوم.. مدید از مدیبه من اجازه دھ«
 .»ستیمناسب ن

امبر اکرم یماند، که چطور امکان دارد صحابی پ مبھوت میو  فه ماتیخل
 د:یگو .. به او مینخواھد که در آن زندگی کندو  دیاینه خوشش نیاز مد

 .»نجا بدتر خواھد بود؟!یجا که بروی از اھر«
رسول اکرم به : دارد می انیبش را بین درخواست عجیز سبب ایابوذر ن

 اند. ن امر فرمودهیمن چن
 د: پس امر رسول خدا را اطاعت کن...یگو فه به ناچار مییخل

 دو غلام داد..و  تی است که عثمان به دو چھل شتریدر روا
فه یرفت.. اما بطور مؤکد ثابت است که خلین خبر را نپذیتوان ا البته می

ن ھمان یاو  ،ی نشوی!یدور نشو تا بار دگر صحرانه یاد از مدیز بدو گفت:
شد رسول خدا  ره مییی بر ابوذر چیتندخوو  حرفی بود که ھر وقت شدت

 ت از تو دور نشده؟!.ینیفرمودند: ھنوز ھم خوی صحرانش بدو می
و  رییگرفت، تغ ھمه شھرھای بزرگ را فرا میھا  آرامی د نایشد موج

را بسختی ھا  انسان رسومو  عاداتو  اخلاقو  د زندگییشدو  تحولاتی تند
اش را در  خواست کلمه که آسمان می ن حالات چون ابوذرییلرزاند.. در ا می
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انتخاب کرده بود  »حق تلخ«نده یاو را برای ادای نقش گوو  او تجلی دھد
علف.. در مسافت و  آب سته بود که به ربذه برود.. در صحرای خشک بییشا

 نه..یلی مدیسه م
نه یتواند از آنجا به مد نکه او نمیینه او  دگاھی باشد..یتواند تبع نجا نمییا

خواست انقلابی را رھبری کند آنجا  ورش برد، بلکه بر عکس اگر او میی
ب داده نابھنگام یتوانست در آن پادگانی نظامی ترت مین مکانی بود که یبھتر

 ر درآورد..ینه را به تسخیمد
چ نگھبانی نداشت تا او را از خارج شدن از ربذه ـ اگر بخواھد ـ یھ و

نا و  فتنهو  اری که در آنجا نعره آشوبیدو  توانست به ھر شھر بازدارد، می
انی از دوگانگی فرو رفته ی که در بحریھا کرد برود، جامعه داد مییآرامی ب

ی ھا واقعیت امبر اکرم برای جامعه نھاده بود بایم والایی که پیبودند، مفاھ
دارش آمد یامبر اکرم به دیکی از صحابه پیروزی  د درستیز بود.یزندگی جد
ن که ید..ابوذر بدان صحابی گفتند: ببیش او دیشان را پیپرو  اهیکه زنی س

و  کند که به عراق بروم.. خواند؟ بمن امر می میاه چرده مرا به چه ین سیا
و  زند.. آه که دوستیر م مییر پایمنالشان را زو  چون بدانجا رسم ھمه مال

خطر و  ث پل لغزان جھنمیمان بسته... سپس حدیپو  لم با من عھدیخل
 ت کردند.ینقره را رواو  ی طلاھا خورجینعبور از آن با 

به عراق برود تا مردم با  خواست ــ گر میتوانست ـ البته ا او بسادگی می
امبر اکرم داده بود یای که به پ شان دورش حلقه زنند، اما او بنا به وعدهیایدن

پنداشت،  ثروت را بھم دوخته میو  اندوختن مالو  کردند. او حکومت رد می
قت او یدر حقو  اھچال دومی خواھی افتاد..یرفتی حتما در سیاگر اولی را پذ

انی درک کرده بود که او یشرفت اجتماعی زمانش را بھتر از شورشیپن یقوان
 خواندند.. را به شورش می

آن از و  تواند داشته باشد چ اساسی نمیید ھینکه خبر تبعیخلاصه ا
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بھتان بر و  ک دروغیو  ھای کسانی است که ھزار ساختهو  اختراعات
 سوار کردند. سعثمان

گاھی ــ چون صومعه درویشان ــ که د یاری است.. تبعید اختیاو در تبع
و  کند، تا به دستورات والا مقام برای خودش انتخاب میو  انسان با ھدف

ھم در زمانی که  ک گفته باشد، آنیلش لبیخلو  زش، دوستین عزیفرام
 ھای پاکان را ندارد.. ی به خواستهین اجتماعی توان جوابگویقوان

دنیا چیزی ندید با کمال تعجب  متاعو  اش وارد شد از مال مردی به خانه
 د:یپرس

 ات کو؟ ل خانهیساو ـ ابوذر،
م. یفرست لمان را به آنجا مییساو  م، که ھمهیابوذرگفت: ما قصری دار

 م).یکن مان آباد مییاین بود که ما خانه آخرتمان را با کارھای دنیمنظورش ا(
بتوانی زندگی ی داشته باشی تا یزھایستی چیا ھم باین دنیمرد گفت: در ا

 کنی...
 کند.. رون مییابوذر: صاحب خانه ما را ب

لی یساو  د کهیم بایبرِ  ا بسر میین دنیگفت که چون ما در ا آن مرد می
م، غافل از اینکه ابوذر خودش را رھگذری یم تا گزران زندگی کنیداشته باش

ھر صاحب خانه و  تواند بماند ش نمیین خانه چند صباحی بیداند که در ا می
ار باقی ببرد.. پس او مسافری یار فانی بدان دین دیلحظه امکان دارد او را از ا

 .ش نبود!یم که توشه سفر ابوذر آبی بیدیما خود دو  ستیش نیب
و  ن سفرین ایتوشه آن مرد، بو  ن توشه ابوذریزمان است بو  نیفرق زم و

 آن سفر!..
م که یدیخود دو  ست،یم نیشناس میکه  آنان دعوتگری چونو  او واعظ

نکه در پی یفقط بخاطر او  چگونه با ابودرداء برخورد سختی کرد ــ فقط
 د..یپسند د خودش ھم نمییسرپناھی برای خودش بود.. برخوردی که شا
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خانه خدا چگونه آن دو زن مشرک را از و  م که در کعبهیدیش از آن دیپ و
و  قتید بسوی درک حقتواند راھی باش ن برخورد نمییخود راند، البته که ا

 مان...ینه چراغی در راه ا
علمی و  مکتبی داشته باشد تا دانشو  نخواست که برای خودش مدرسه

ج دھد تا بدانجا که علی بن ابی طالب در مورد او گواھی یکه آموخته را ترو
نه دارد یدانشی در سو  اند: ابوذر علم شان گفتهیدھد، ا ار خطرناکی مییبس

آن را  زی ازیچو  بر آن قفلی نھادهو  برآن ناتوان مانده،که خودش در برا
طمع و  نشیل برای دیطمع کار است! بخو  لیکند..او سخت بخ رون نمییب

 دانشش.و  برای علم
به و  دھد.. آموخت نمیھا  انسان دانشش را بهو  ابوذر دانشمند علم

را ھا  آن آیااموزاند، یزی نیچون به مردم چو  د،یاش جامه عمل پوشان آموخته
لش بدو یخلو  دوست عذری است که در پی او نروند... بھر حال او بدانچه

ھرگز نخواست و  سفارش کرده بود عمل کرد.. ولی بر دروازه علم قفلی زد
 د..یآن قفل را بگشا

م که یدیخود دو  البته بر ھمگان روشن است که او معلمی ھم نبود،
 ماز امامتشان نداد...ان را به اسلام خواند اما در نیغفار

 اسییی سیا فرمانروایو  عوامل سد راه آن بود که او معلمیو  ھمه ظروف
اداری و  مییآرمانی بمعنای تنظو  ا صاحب مکتبیو  گروهو  ا رھبر حزبیو 

م ـ راھزنی بود بعبارت یدیآن باشد.. او در ابتدای زندگی ـ ھمانطور که د
ثروت را با روش و  م مالیداشت تقسشورشگری بود که سعی و  گر انقلابیید

انقلابی برای ساختار کامل و  حرکتآن را  توان ر دھد، البته نمیییخود تغ
توانند  مصلحتانه باشند ھرگز نمیھرچند ھا  جھش نیاو  جامعه تلقی نمود

ب طبقاتی جامعه را بر ھم یا که ترتیر دھند.. ییاساس جامعه را تغو  هیبن
 زنند.
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اش به ارمغان  لهیقبو  اسلام را برای قومو  رود ی مییسپس به تنھا
 دھد، پس ازآن ما نام ت مییرا با دعوت او ھداھا  آن زیخداوند نو  آورد... می
و  دیآ امبر اکرم مییش پیم تا روزی که دوباره به پیشنو نشانی از ابوذر نمیو 
بر کسی و  ردیتی را بر عھده نگیکند که مسئول حت مییامبر او را نصیپ

تنھا او را ــ و  ی نکند...واو کسی است که رسول خدا او را ــیفرمانروا
ی که او یکند. تا جا سفارش میو  حتیان نصین به اطاعت از فرمانروایچن نیا

ان یفرمانرواو  اداری در اطاعت اولی الأمرو  اساس فقه قانونیو  مصدر
 کند... ر را رد میییا تغیو  ھر گونه انقلابو  شود می

و  ده بود که دعوت ابوذر در مرز پر تلاطمیه استاندارد شام ترسیمعاو
ف گرداند، از عثمان خواست یان جبھه اسلامی را ضعیرومو  خطرناک اسلام

 ش بخواند..یکه او را بسوی خو
و  ی آرام به بحثھا گوش درھردو  شود، به مجلس عثمان وارد می

و  رییرد ـ در درگیگ می شان آرام آرام شدتیپردازند، پچ پچ صدا مناقشه می
د... مردم یآ رون مییآزاد ـ سپس ابوذر با لبخندی بو  ای دوستانه مناقشه

 ن چه شده؟!یر المؤمنیپرسند: تو را با أم می
کنم.. حتی اگر از  اطاعت میو  شنوم فرمانبردارم... می« دھد: جواب می

سر سوزنی  داشته باشمآن را  توانو  ا عدن برومیو  من بخواھد که به صنعا
 .»چی نخواھم کردیاز دستورش سرپ

أبوذر شرکت و  ر مؤمنان عثمانیخی أمیدر جلسه تارکه  آنان کی ازی
ان از دری که مردم از یگروھی از غفارو  کند: با ابوذر ت میین روایداشته چن

دن ما برآشفت، یم، عثمان با دیشدند داخل شد آن وارد مجلس عثمان نمی
ن بود که ین حرفی که به او زد ایاولو  سلام کرد، و ک شدیابوذر بدو نزد

ن ینه در چنو  میھا م؟! بخدا سوگند که نه با آنیھا گمان بردی من از آن«
آشوب بود که سعی داشتند و  شوم ـ منظورش أھل فتنه منجلابی غرق می
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ک یعثمان را از خلافت خلع کنند ـ اگر به من دستور دھی که دو سر 
 دارم. با دستانم نگه میآن را  رم تا دم مرگیگای را در دست  روده

ھمانگونه و  د،ینه را به قصد ربذه ترک گویابوذر از او اجازه خواست تا مد
ت رسول یافت خواسته ابوذر بنا به وصینکه دریم عثمان پس از ایدیکه د

و  ت قبل از بروز آشوبین حکایاکرم بدو است، اجازه فرمودند، که البته ا
او ھم و  ه کردیتی آمده که عثمان شترانی را به او ھدیروا فتنه بود. در

از گرفتن و  دیگر آمده که او با صدای بلند داد کشیتی دیرفت... در روایپذ
 ش سرباز زد...یای قریدنو  مال

چ کسی از یھ« آری چه کسی از رسول خدا راستگوتر است که فرمودند:
انا بر یاتی است، انسان احی صفتی ذی، البته راستگو»ستیابوذر راستگوتر ن

د راستگو است.. راستگو است در آنچه با مردم یگو ست اما در آنچه مییحق ن
سلام خدا بر تو بادا ای رسول خدا، ای آنکه ھر آنچه و  ز است.. درودیدر ست

و  امبر اکرم نفرمودند: حقدارتر از ابوذر،یرانی وحی الھی است.. پ بر زبان می
د حق ی(!).. شا»تر با صداقتو  راستگوتر« بلکه فرمودند:تر..  شهیا درست اندی

 مان دارد صداقت دارد...یعنی در آنچه ایدار نباشد.. اما راستگوست، 
ز او یای ن گفت، دلش لحظه ست راست میینھا  آن ابوذر آنروز که گفت با

اگر آنروز که و  ان وا نداشته بود،یطغو  ا سرکشییو  فتنه،و  را به آشوب
بود بدون شک در  آشوبگران عثمان را به محاصره گرفته بودند در آنجا می

 تواند چ مؤرخی نمیین در حالی است که ھید.. ایکش ر مییدفاع از او شمش
اثر بوده است، او  ھا بی ن آشوبیا انکار کند که سخنان ابوذر در برآشفتن

سلمانان فه میر از ملت عمر!.. او از خلیخواست در ملتی غ عدل عمر می
ا کند البته با یای چون جامعه رسول اکرم مھ انتظار داشت که جامعه

 فاصله داشتند.. ھا سنگاران رسول خدا فریمردمانی که با 



 ابوذر زبان تلخ حق   ٥٤

 

ی بود که ین شعارھایست که سخنان او بھتریدی نیتردو  چ شکیوھ
ھای  ا مھرهیو  رد زبان داشتند.. صادقان نادان ..و  فتنهو  رھبران آشوب

نه به حرکت در آمده یامبر اکرم به مدیستی که با ورود پیونیھاخطبوط ص
 بودند...

ز یخواستند ن در پی آنچه میو  نبود،ھا  آن گفت، او از ابوذر راست می
چ ین جای حساس برسد.. ھیکرد که کار بد نبود، حتی به ذھنش خطور نمی

را تواند ابوذر  شعور علمی ای است نمیو  ن درکیکسی که او را کوچکتر
ا یو  ان بداند،یی از چپگرایا او را الگویو  ان قرار دھد،یرھبر چپگراو  امام

 ندازد..ین مسلمان را بر اندامش بیتر جامه اشتراکی
آن ھم بخشش ثروت، انتقال و  بند بودیاساس پاو  ک اصلیابوذر تنھا به 

ان، پشت پا زدن به ینواینه بسته بیی ثروتمندان به دستان پیداراو  ثروت
انی که به ینوایبو  براندازی جامعه طبقاتی با ثروتمندان محتکرو  ھا اندوخته

 نان شب محتاجند...
ثروت جامعه اولاترند، و  کند که گروھی ادعا کنند که به مال او قبول نمی

چرا که ثروت از آن ھمه مسلمانان است. مگر نه آنکه لطفی است از جانب 
 پروردگار ھمه شان...

و  خمو  چیار پر پیمشکلی بسو  ر او انگشت بر معضلهگیبه عبارتی د
خ یاساس ھمه مشکلات تارو  شهیاتی گذاشته بود: مشکل تراکم ثروت... ریح

در و  ھا... رمز طبقاتی بودن جامعه...یخودخواھو  د چپاولیت.. کلیبشر
 شرفت...یپو  ن حال تنھا راه ترقییع

نجا یز از ھمینقره نو  طلااش با  دشمنیو  ابوذر دشمن تراکم ثروت بود،
و  عنی ثروتیمنال و  اندوختن مالو  شد که آندو رمز احتکار شروع می

و  ییھای عمده چپگرا گر اجتماعی که شاخهیل دیدارایی بودند. در مسا
 م..ینیب صرامت ابوذر را نمیو  ن شدتیه داری ھستند ایسرماو  تیاشتراک
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پسر «افتد او را به  می ش دریابوذر ھمانی است که چون با پسر عمو 
زک!.. حتی اگر یرد.. کنیگ زند.. مادر او را به تمسخر می صدا می »زکیکن

 ست؟!!..یای باشد، مگر پدر او عموی خود ابوذر ن پدرش آزاده
نان یخشکی صحرانشو  ن جفایھنوز ھم ا« کند: امبر او را سرزنش مییپ و

 !..»از تو نرفته
نکه با ید بخاطر ایملایم است.. شا ارینجا سرزنش رسول اکرم بسیدر ا

که ھرچه  قت مادرشیطبقه اجتماعی، حقو  ک رتبهیاز و  ش بودیپسر عمو
موقتی است. و  بردگی افتادن انسان حالتی عارضیو  باشد، البته به اسارت

ھا  آن ا بر فرزندانیو  ز،یکنو  برتری بر بردهو  نییرسول اکرم شعور به خودب
م والای یمفاھو  تیرا به سوی صفات انسانھا  آن و کند، را کاملا رد می

ن حرکت ابوذر یسازد.. ترسی نیست در اینکه ا برادری رھنمون میو  برابری
حرکتی باشد بسوی و  اساسو  نکه بنایاز او  رد..یاز قوم پرستی سرچشمه گ

دار بودن حالت یھم بخاطر ناپا ست.. آنیمی در آن نیقوم پرستی بو  تفرقه
 بردگی..
ھنوز «زش یزی به عزیعزو  ملایم از دوستو  نرمو  ن سرزنش آرامیاما ا

گردد،  ل مییخشمی تبدو  به انقلابی »نان از تو نرفتهیھم جفای صحرانش
او را مجبور و  غصه دندان شکنی که ابوذر را به لرزه در آوردهو  خشم

 رد..یش گیکند تا موقف کاملا متضادی را در پ می
را ص ی روان پاک رسول خدایقومگراو  ود خواھیآنگاه که بوی گند خ

ن خشم یشد. تا جایی که جام زھراگ ور می و غضب در او شعله آزرد، خشم می
خوانده  »اه چردهیپسر س«را بر سر ابوذری که برادرش بلال حبشی را به 

 بود، شکست..
نسب بر و  شعوری است به دوگانگی که به اصلو  نجا احساسیدر ا

چ یا از دست دادنش ھیو  دن به آنیکه انسان را در رس گردد، صفتی می
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لش وجود ندارد، یا تبدیو  رییدی در تغیچ امیھو  ست،یتوانی نو  قدرت
ست، کسی حق ندارد بالای یای است که بشر را توان کنار زدن آن ن پرده

وارند یر دیبرد در ز آنانی را که گمان میو  ند،یبنش »رنگ پوست«وار ید
 کند.. نکه رنگ پوستشان فرق مییھم بخاطر ا آنر کند.. یتحق

ده، یغ به استخوان رسیگر تیکشد، د نجاست که رسول خدا داد مییدر ا
خزعبلات سکوت کرد، روی در روی ابوذر بدو و  ن چرندیاتیتوان بر ا نمی
ابوذر  »ست!یفضلی نو  چ برترییاه ھید را بر پسر سیپسر سف«توپد  می

داند که  بخوبی میو  کند، لش را درک مییخلو  غضب دوستو  بخوبی خشم
اعتراضی است دندان شکن و  بیست، بلکه تأدیسرزنش نو  گر ملامتین دیا

 خواھد ریشه کن سازد.. اساس اسلام را میو  در برابر آنچه که فھم
 ھای شناش را بر  افتد، گونه می بلا فاصله صورت راھزن سرکش(!) بخاک

خواھد که با کفشش بر صورت او  رده(!) میاه چیاز پسرک سو  نھد داغ می
و  یین گناه بزرگش، گناه قومگرایای باشد برای ا د کفارهیقدم بگذارد تا شا

 عنصر پرستی.
 لرزاند. ی را مییکایری زنده که قلب ھر آزاده آمریتصو
ی بالا که بشر را توان درک آن ھا کھکشانری گویا از نبوت در آن یتصو

 ست.ین
والای اسلامی که بر سر و  لیی اصھا ارزشو  میمفاھری روشن از یتصو

اند.  روز شدهیپ ھا چپگراییو  راستگریو  طبقات اجتماعیو  ماتیھمه تقس
 .ن درافتاد برافتاد!ین دیبا اھرکه  آری!

سرور ما را و  ابوبکر سرور ماست« گفت: ابوذر کجاست از عمری که می
گاھی بس یاش جا لهیقبو  قومعمر در و  ! ـ منظورش بلال است.»آزاد کرده

زتر است، او کسی است یبرتر از ابوذر دارد، حتی در اسلام از ابوذر عزو  والاتر
ی شرکت داشته یھا غزوهو  ھا جنگ درو  اری داد،ینش را با او یکه خداوند د
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ز یفه رسول اکرم نیخلو  رین، بلکه وزینبوده.. نه تنھا اھا  آن که ابوذر در
 بود...

ن نبوت یخشونت ابوذر در مقابل مشت فولادو  شدتو  جرأتکجاست 
تمسخر گرفت او را واداشت تا ـ العیاذ بالله ـ و  ریکه چون بلال را به باد تحق

 ن افتد..یچون سجده در مقابل کفش بلال به زم
 ند.یان دانشگاه رسالت رسول خدایدانشجوو  ارانیھا  آن ھمه

مکان و  ژواک آن در گوش زمانپو  تازد ش مییشگی او به پیوندای ھم
ازمند است به ینو  ار محتاجیکای امروز چه بسیآمرو  اندازد.. ن مییطن

ی که بر بلندای مجسمه آزادی داد برآورد که: کارد به استخوان یصدا
ن یبدون شک ا ست!یلتی نیفضو  چ برترییاھان ھیدان را بر سیده.. سفیرس

پوستشان و  م را بر اساس رنگخشم نبوت بود که به ابوذر آموخت که مرد
اش در  شگییم که چون ھمیشه عادت ھمینیب می م بندی نکند، ویتقس
اه (!) ازدواج یزکی سیبا کنو  چرخد ھشتاد درجه میو  ھا صدیریم گیتصم
تلاش و  سعیو  واجبات،و  کند! البته با احترام خاصی وادای ھمه حقوق می

اه، بدون احساس یزک سیفرزندان آن کنپرورش و  تیغ در راستای تربیدر یب
 .مکانتی!!و  چ برترییبه ھ

دپوستان بر یند که در پشت پرده احساس به برتری سفیگو البته می
 جنسیو  د ھم شھوانییشاو  ولوژییبو  نفسیو  خییاھان اسبابی تاریس

 .)1(نھفته است

                                           
برند که کینه وحقد وحسادت سفید پوستان بر سیاھان ناشی از  برخی گمان می -1

 بیش از سفیدان است. باوری نادرست است که قدرت جنسی وشھوانی سیاھان
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ر پا ین باورھای پوچ را زیعظمت اسلام در آن است که ھمه او  بزرگی
تساوی و  ن عدلیاو  برابری گذاشتو  مان را بر مساواتیاساس او  هینھاده پا

 د.ین صورتش جامه عمل پوشانیرا به بھتر
برابری را و  ن مساواتیی والا توانست اھا ارزشو  مین تعالین ایھمچن

شان یھا حتی بر کسانی که نتوانسته بودند احساس شعور به برتری را از دل
و  افتند که درکیی که چون آنان دریل کند... تا جایشه کن سازند تحمیر

کوشش خود را بر آن و  م اسلامی منافات دارد سعییشعورشان با تعال
 اه پوستان دو چندان بکوشند...یاحترام سو  داشتند تا در راستای خدمت

د: دوست دارم با زنی یگو و می کند اه پوست ازدواج مییس ابوذر با خانمی
خود خواھم و  فروتن سازد نه با زنی که مغرورو  مرا متواضعازدواج کنم که 

 .گرداند!
ای است  دهیکند.. ا ره پوست شوھرش را فروتن مییدگاه ابوذر زن تیاز د
و  سلوک اجتماعی کاملا موافق است،و  میدرست که با مفاھو  ده آلیکاملا ا

بور ست، او خودش را مجیپرستی در آن ن و قوم ییی از عنصرگرایچ بویھ
برابری قرار نداده، و  شعار مساواتآن را  چ مؤمنییسازد بدانچه که ھ می

 تواضعو  داند بسوی فروتنی او را راھی میو  ردیگ ره را به ھمسری مییزنی ت
 شکسته نفسی.. جھاد با نفس!..و 

اند  مرا فرمان داده« د:یگو به او میو  دھد ای را بر خود ترجیح می واو برده
تو ھم و  ای حبشی باشد.. رم بردهیشنوا باشم حتی اگر امو  تا فرمانبردار

ده یای دماغ بر رم بردهیحتی اگر ام« تی:یدر رواو  ،»ای حبشی ھستی! برده
 !!.»اند دهیدماغت ھم نبرو  ای تو بردهو  باشد،
ز یاه نیگردد، در اسلام برده س ره میینجاست که اسلام بر ابوذر چیا
سای غرب تا یمی که عقل کلیرد، مفاھیرار گت قیتواند در کادر رھبر می
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ستم بود که یتنھا در نصف دوم قرن بو  ده بودیقا بدان نرسیاستقلال آفر
 نال شدند.یز کردیاھان نیس

ن فرماندار لشکر اسلام در مقابل دشمن ین در حالی است که اولیا
ای  دهیاه دماغ لمید ـ سیخارجی یعنی امپراطوری رومیان ـ اسامه فرزند ز

 .بود!
 د..ین صحابه نامیتریتوان او را اشتراک و نمی ستیپس ابوذر چپگرا ن

ع یھای تشنه توز نهینش سیمردی انقلابی ھم نبود.. اگر چه کلمات آتش
محتکران و  خواب را از پلکان ثروتمندانو  کرد اری مییبرابری را آبو  ثروت

م ھجوم یبسومردم « نه وارد شد..یحتی ھنگامی که به مدو  ربوده بود...
 ..»ده بودند!ین ندیش از ایانگار که مرا پو  »آوردند..

 کند: ر میین تصویر اجتماعی ابوذر را چنیخدان مسلمان تأثیطبری تار
د.. یابیان را درینوایبو  ن بود که؛ ای ثروتمندان، درماندگانیش ایابوذر ندا«

کنند به  انفاق نمیدر راه خدا و  ثروت جمع کردهو  مژده ده آنانی را که مال
کند..  شان را داغ مییھا گردنو  کمرھاو  ھا ن آھن که صورتیھای آتش پاره

ران احساس کردند که حقوقی ثابت بر یش پافشاری کرد تا فقیآنقدر بر ندا
ی که یبزور بازو بدست آورند تا جاآن را  بر آن شدند کهو  ثروتمندان دارند

 .»بلند شد ھای ثروتمندان در ھر کجا تیصدای شکا
کرد ناگھان مردم از  موعظه مردم میو  حتیاما ھر جا شروع به نص

د یشاو  د از ترس جاسوسان فرماندار شام..یشدند.. شا اطرافش دور می
بازداشتن از و  چنان بر امر به معروف آن« د:یگو ھمانطور که خودش می

 .»تی باقی نگذاشتم دوسیمنکر پا فشاری کردم که سخن تلخ حق برا
د: ابوذر، چرا یا سببش آن بود که خودش در جواب مردی که پرسیو

 کنند؟ نی از تو فرار میینش وقتی با مردم می
 دارم. ثروت باز میو  را از اندوختن مالھا  آن ان داشت: چونیب
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ثروت را انکار و  اش جمع کردن مال ھای زمانه یانقلابو  حتی آشوبگران
بشان یشتری نصیع ثروت سھم بیتوزکردند.. بلکه سعی داشتند در  نمی

اھپوستان پس از چھار قرن از ابوذر جامعه را دگرگون یگردد، ھمانطور که س
 .دپوستان را به برد گی گرفتند!یکرده سف

رند.. چون یدرماندگان زمان ابوذر انقلاب کردند تا جای ثروتمندان را بگ
مان بر این بود که خ گین بود، در آن لحظه تاریاز جامعه ھمھا  آن فھمو  دید
 ون زندگی طبقاتی آن است...یشرفت جامعه مدیپ

کردند.  دار مشھور با ھم بحث مییه در آن دیمعاوو  وقتی که ابوذر و
 .ای؟! ت مسلمانان را مال خدا نام نھادهثروو  د: چرا مالیه پرسیابوذر از معاو

مگر ما دھد: ابوذر خدا از تو درگذرد!  استمدارانه جواب مییه سیمعاو
مخلوقات آن خالق و  ست، ھمه بندهیمال از آن او نو  میستیبندگان خدا ن

 .دستور او باشد ھمان خواھد شد؟!و  ھر آنچه امرو  مییکتای
و  ای که توان تحمل مناقشه فلسفی را ندارد لھجهو  ابوذر با آھنگی بران

 .د: پس نگو!یگو از تعارفات بدور است، می
م یگو د: من نمییگو بش مییرکی عجیزو  زرنگیو  تیپلماسیه با دیمعاو

 م؛ مال مسلمانان!.یگو ست، اما بخاطر شما ھم که شده مییکه مال خدا ن
... »مال مسلمانان«معنای ساده کلام ابوذر روشن است و  البته مفھوم
 بردارند..آن را  دیپس مسلمانان با

مال « م:یق کنیده را تصدیرأی واھردو  ار مشکل است کهیاما بس
 ت را گسترش میدھد.ینه اشتراکین خود زمی، ا»مال خدا«ا ی »مسلمانان

ا گروھی یو  چ فردیعنی ھی، »ثروت از آن خداستو  مال«ن که یمگر نه ا
 .حق تصرف در آن را ندارد؟!

د که ید بتوان در آن گنجانی، شا»مال از آن مسلمانان است«نکه یاما در ا
 آن است؟فرماندار مسلمانان را حق تصرف در 
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ابتی ینو  ر مؤمنان در مال وکالتیید که تصرف امیتواند بگو ھر کسی می و
 به حسابو ھا  آن است از خود مسلمانان که مالک اصلی آن ثروتند.. او بنام

ثروت از و  مال«ن سخن که یکند.. ولی ا ثروتشان تصرف میو  در مالھا  آن
آورد که  مفھوم را ببار مین یآن او  تر است، خمو  چیار پر پیبس »آن خداست

 کند!.. رئیس به وکالت پروردگار در آن مال تصرف می
ی ھا دندگییک و  ھای سخنوری است که لجاجت ھا ھمه فلسفهنیا

 شکند ت را در ھم مییآورد.. عمر کمر تقدس ملک را ببار میھا  آن لسوفانهیف
سبت مال به ترسد ن که ابوذر مییداند.. در حال خداوند را مالک مطلق میو 

که او خود ھرچند  د..یخود خواھان بگشاو  خداوند راه را بر روی محتکران
 فلسفه خودش را روشن نکرد.

و  ھا ی مسلمان را به چپاول بردند در ھمه زمانهھا ملت یھا ثروتآنانکه 
ی ھا کوهن که یای از مارھای در آست چ جامعهیھو  اند، افت شدهیدر ھر کجا 

تنھا و  ست،ینو  انباشتند پاک نبوده نقره را بر ھم می و ثروت، طلاو  مال
و  نکه اسلوبینه او  برابری دفاع کردهو  مساواتو  ابوذر نبوده که از عدالت

 تر بوده است... واضحو  گران روشنتریروشش از د
ن یآرامش را از ھمه مسلمانان اولو  ای بود ھمگانی که خواب ن مسئلهیا

ای طبقاتی که به دو دسته  دن جامعهیاز دھا  آن بدون استثناء ربوده بود،
 افتادند، د ھم بھراس مییشدند، شا شود آشفته می م میینوا تقسیبو  ثروتمند

ران یه شمشیای که در سا نکه نام جامعه اسلامی بر آن باشد، جامعهیاز او 
ا بر مسند یداد خواھی را در دنو  خواستند عدل برّان دلاور مردانی که می

 ی والای اسلامیھا ارزشه یای که در سا بنشانند بر پا شده.. جامعه حکومت
اندوختن و  از احتکار دارد می ی را دشمنیعنصر گراو  می که تفرقهیمفاھو 

 زار است.یثروت ب
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ار سعی کردند که با الگو ساختن زندگی یدانشمندان صحابه بسو  بزرگان
سلوکشان با ثروتمندان و  رفتاربا و  تحولات گردند..و  ریین تغیخود سد راه ا

 راه را از بیراھه روشن سازند..
و  گفت: خداوند آنقدر بر ثروتمندان واجب از آنجمله علی بود که می

و  آزو  حرصو  تنھا از بخیلیو  ت کند،یان کفاینوایفرض قرار داده که برای ب
افت ینادار و  ا پا برھنهیو  طمع ثروتمندان است که مستمندانی گرسنه

امت به سختی باز خواست یخداوند آن ثروتمندان را در روز قو  شوند.. می
 سوزاند.. غذاب خویش میو  کرده درخشه

 ھا ستمو  ظلمو  ی جامعهھا فلاکتطالب سبب ھمه یدگاه علی بن ابیاز د
 تنھا ثروتمندان ھستند...و  ھا ثروتمندان ینادارو  فقرو 

تراکم ثروت او را و  بربستا یروزی که عبدالرحمن بن عوف چشم از دن
گاه پرسیعثمان ثروتمند د تواند  ثروت چه کسی میو  ن مالید که اید نا خودآ

ثروت را و  ن مالیت ایک مسلمان واقعی توانسته مسئولیآیا او چون و  باشد؟
 .ادا کند؟!

 ن شک پراکنی بر دوستش را نداشت در جواب گفت:یکعب که توان چن
 .»سعادت آخرت دارمو  ش آرزوی خوشبختییبرا«

ھا  آن ا بهیامبر اکرم در دنیکی از ده تنی است که پیعبدالرحمن بن عوف 
شبھه عثمان را و  ن وجود تراکم ثروتش شکین دادند، با ایمژده بھشت بر

 .زاند!یبرمی انگ
و  ن وجه مالیک فرد مسلمان بتواند به بھتریدگاه عثمان حتی اگر یاز د

و  ترسو  شبھه مردمو  ستی جوابگوی شکیبا ثروتش را اداره کند باز ھم
 ھراس دوستانش باشد.
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ھودی تازه مسلمانی بود نتوانست قاطعانه از دوستش دفاع یکعب که  و
ھا را از او دور  شبھهو  سعی دارد شک »آرزو دارم«اسلوب و  غهیبا صو  کند

 کند.
آرزوی و  ن خوش بینییاو  ن علامت استفھام عثمانییخم او  در پیچ
ن یر پرتلاطم چنیشک در مصو  ثروتو  توان به سادگی اتھام مال کعب می

اند..  ن متھم قرار گرفتهین دیثروت در او  ا که مالیای را خواند.. گو جامعه
و  سازد.. مصدر آزرده میو  شانیر مسلمان را پریضمو  ثروت اندوزی وجدان

 که باشد.ھرچه  ن ثروتیاساس ا
کشد: بچه  داد میو  برد ش را بالا مییـ عصا اما ابوذر ـ زبان تلخ حق و

امت آرزو نکند که ین ثروت روز قیدانی که صاحب ا ھودی، تو از کجا میی
 .ش زنند!یقلبش را نو  ھای زھرداری شوند ثروتش عقربو  مال

برابر قرار دھد، و  ک طبقه مساوییخواست که مسلمانان را در  عمر می
ن یگری در ایچ کس بر دیھ«م کند.. یعنی دارائی امت را به تساوی تقسی

ھا را گرفته در  .. خواست که ثروت انباشته فؤدال»ثروت برتری نداردو  مال
 م کند.یان تقسینواین بیب

خ شعار ین بار در تاریآخرو  نیخواست برای اول تر عمر می ساده بعبارتی
 ق دھد.یرا تطب »ازشیبه اندازه نھرکس  برای«

رسول و  ش باشد..یرا گویند که از حاجت بزی یھر آنچ »ادییز«چون 
ادی دارد به کسی بدھد که یھر کسی که سواری ز« اند: فرمودهص اکرم

ادی دارد به کسی دھد که غذا ندارد یھر کسی که غذای زو  سواری ندارد،
امبر اکرم ھمه یند که پیگو امبر که در آن مجلس بودند مییاران پیو  ،»و...

م که ما یی که ما مطمئن شدیکی بر شمردند تا جایکی یثروت را و  انواع مال
 ست.یازمان حقی نیتر از ن »ادیز«ز یچ چیرا در ھ
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ان دانشگاه رسالت، ید اگر آن مردان پارسا، آن مؤمنان نمونه، دانشجویشا
است یسو  ماندند، برای ما خط مشی اران رسول خدا، تا به امروز میی

افته، راھی یتا به امروز بدان دست نت یکردند که بشر ی را رسم مییاقتصاد
اران رسول خدا یبرابری.. وای کاش و  مساواتو  آرامش جامعهو  برای رفاه
 ستند...یز شه مییبرای ھم

ن ماندگار باشد!... یست که تا ابد بر زمیسته ھیچ بشری نیشا حیف که
 مالدند که نه تنھا در پی یمردمی روئھا  آن پس ازو  اران رسول خدا رفتندی

گمان و  رفتندیپذ ناداری را میو  دل فقرو  ثروت نبودند بلکه با جانو 
ن قومی ھرگز ندای ابوذر را یچنو  عنی عدالتیکردند که فقر  می

 شنوند... نمی
و  افتیی نیچ گوش شنواین صدای برّان ابوذر در حکومت اسلامی... ھیا

ھا  انسان اخته بشر برپردو  ی ساختهھا قانون و ھا نظامن یھرگز تا زمانی که ا
 د.یاند صدای ابوذر را کسی نخواھد شن رهیچ

 اما...
مژده ده «صداقت ندای تلخ حق: و  ی که با تمام اخلاصیا بدون صدایدن

و  در راه خدا بخششو  کنند ثروت، جمع میو  نقره، مالو  آنانی را که طلا
نزند چون  ھا گوش را محکم به »ورزند را به عذابی دردناک.. انفاق نمی

 ماند. ای وحشتناک می رانهیو
گر  ه جلوهیما و بی ار زشتین صدای ابوذرانه بسیروابط اجتماعی بدون ا

دار یھای خفته را ب آورد، وجدان ی که غافلان را به خود مییشود.. صدا می
خواب را از و  دمد، آرامش ان روح میینوایانقلاب بو  کند، در شورش می

 د...یربا ان ستمگر مییزورگوو  گرچشمان ثروتمندان چپاول
 ای است ...  قت چون خرابهیجھان بدون صدای تلخ حق

 معناست.. بی بدون مشتاقان ابوذر پوچ وو  ا بدون ابوذریدن
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